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 نباید فراموش کنیم که ایجاد   
گروه تروریستی داعش، توسط 
توطئه آمریکایی، صهیونیستی 

و سعودی با هدف ضربه زدن به جمهوری 
اسلامی و نابودی آن شکل گرفت.

نیروهای    طریق  از  چه  آنها 
نیابتی و چه علنا به دنبال جنگ 
هستند. می خواهند با ضعیف 

کردن مسلمانان از راه اختلاف و شکست 
انسجام کشورهای اسلامی، شرائط را برای 

سیطره بر مسلمانان  فراهم کنند.

سقامت    روی  از  که  کسانی 
خدا  راه  در  جهاد  از  معنوی 
روی برمی  گردانند، در حقیقت 

از تدبیر امنیت جامعه دست می  کشند و در 
دست  از  را  سبحان  خدای  حمایت  نتیجه 

می  دهند.

میلیون    رژیم سالانه سه  این   
توریست داشت و امروز صرفا 
خود  به  را  نظامی  توریست 

می بیند و نظامیان اروپا و امریکا رستوران ها و 
هتل ها در عمق سرزمین  های اشغالی را اشغال 

می کنند.

با وجود اینکه در این مصاف،   
دست برتر در صحنه واقعی، 
با جبهه مقاومت است و بازی 

هیجانی اسرائیل از سراسیمگی آن حکایت 
می کند و جبهه مقاومت نیازی به ارائه بازی از 

این نوع ندارد.

فرایند شفافیت و نمایش درآمد   
اطلاعاتی  پایگاه  بر  تکیه  با 
برای  افراد  و  می زدیم  رقم  را 

نکته  و  می کردند  مشارکت  دادن  مالیات 
مهم دیگر آشکار سازی درآمدها از مجاری 

درآمدی بود.

مبارزه ی موفق با دانه درشت های مالیاتی

»کمیته ما بررسی می کند!«، این اظهارات 
عجیب جیانی اینفانتنیو، رئیس فدراسیون 
جهانی)فیفا( بعد از جلسه چهارم فیفا برای 
فوتبال  تعلیق  پرونده  نهایی  رای  صدور 
فلسطین  مردم  کشتار  خاطر  به  اسرائیل 
است. فیفا درحالی از بررسی پرونده تعلیق 
اسرائیل چشم پوشی می کند که اسرائیل 
درصد  که 70  فلسطینی  هزار  از 41  بیش 
قربانیان زنان و کودکان بی دفاع بودند، به 

شهادت رسانده است.
بررسی پرونده تعلیق فوتبال اسرائیل 6 ماه 
پیش با درخواست رسمی فدراسیون فوتبال 
کویت،  قطر،  خورد.ایران،  کلید  فلسطین 
عراق، سوریه و لبنان پشتیبان های اصلی 
این درخواست فلسطینی ها بودند که بعد 
از آن تمام اعضای AFC به تحریم فوتبال 

اسرائیل رای دادند.
در صفحه آخر بخوانید
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 سال سوم                        شماره چهارصدوسی وهفت
سیا   سـت

۱- در فلسطین بر خلاف ادعای پروپاگاندای رسانه ای غرب 
اصلا جنگی در جریان نیست و هر آنچه است خشونت و 
نژادپرستی و زورگویی سازمانی خشن و بی رحم و مسلح 
در قبال ساکنان شهرها و محله های کوچک است که تنها 
گناهشان نپذیرفتن غاصب و عدم تخلیه خانه هایشان است. 
در فلسطین هر آنچه هست خشونت سیستماتیک و تلاش 
برای ویرانی خانه و کاشانه انسانهایی است که جز سنگ )و 
اسباب بازیهایی که نام موشک بر آن می گذارند( و آه و ناله 

چیزی برای دفاع از خویش ندارند. 
جنگی که امروز در اوکراین جریان دارد به معنای واقعی 
کلمه جنگ است. هر چند در آن هم متاسفانه کودکان و 
غیر نظامیان قربانیان اصلی هستند اما در دو طرف جنگ، 
ارتش هایی کاملا مسلح قرار دارند. اوکراین ارتشی آموزش 
دیده و مدرن دارد که از سوی اکثر کشورهای جهان مورد 
حمایت مالی و نظامی و رسانه ای است، اما مورد فلسطین 
از گربه های  اوکراین  از  کاملا متفاوت است. در حمایت 
روسی تا تیم فوتبال و ادیبان روسی مورد تحریم قرار می 
گیرند اما در فلسطین پس از چند روز حملات اسرائیل و 
کشتار مردم تازه مقامات غربی موضع می گیرند که اسرائیل 
حق دفاع از خود دارد یا در بهترین حالت شورای امنیت 
خواستار خویشتنداری طرفین و اعلان آتش بس می شود. 
در فلسطین جنگی که در کار نیست و هر چه هست نسل 

کشی سیستماتیک و جنایت علیه بشریت است.

۲- در شعار »لعنت به جنگ« عامل اصلی جنگ و خشونت 
نادیده گرفته شده و دو طرف منازعه به یک میزان و چه بسا 
طرف لبنانی و فلسطینی بیشتر مقصر جلوه داده می شود. 
حال آنکه واقعیت برعکس این است. برای مثال حزب الله 
لبنان به عنوان یک گروه نظامی-سیاسی وظیفه دفاع از 
کشور خود را بر عهده داشت، اما تمام رهبران و فرماندهان 
آن ترور شد. یا اسراییل پیشرفته ترین سلاح های کشتار 
جمعی را در اختیار دارد و در همین یکسال اخیر فقط 
ده ها میلیارد دلار کمک بلاعوض از ایالات متحده دریافت 

کرده است. 

۳- وزن دهی مساوی به دو طرف منازعه که یکی در حال 
نسل کشی و دیگری در حال له شدن است، دقیقا همان 
چیزی است که اسرائیل در پی آن است و آنکه در میان این 
توحش بی سابقه شعار »لعنت به جنگ« می دهد، کاملا در 

خدمت پروپاگاندای اسرائیل است.

دلیل  و  منازعه  ریشه های  جنگ«  به  »لعنت  شعار   -۴
خشونت را پنهان می کند. آنکه در میانه جنگ ایران و رژیم 
بعثی عراق شعار لعنت به جنگ می فرستد نه یک انسان 
صلح جو و بی طرف بلکه یک موجود پلشت و بی شرف است 
که سعی در پنهان کردن خوی وحشی گری صدام حسین 

دارد. 
غزه  به  اسرائیل  تهاجم  میان  در  که  هم  کسی  آن  حال 
شعار »لعنت به جنگ« سر می دهد نه انسانی حساس و 
صلح دوست بلکه »صهیونیست خجالتی« است که اتفاقا به 
ریشه بحران و دهه ها اشغال گری و خشونت  طلبی اسرائیل 
آگاه است اما مزورانه سعی در نادیده گرفتن و پنهان کردن 

واقعیت داشته و در خدمت روایت اسرائیلی-غربی است.

  فردی که به صورت علنی از جنایت اسرائیل حمایت می کند 
و حامی کشتار فلسطینیان است، حداقل با خودش صادق 
است و شرافت بیشتری از کسی دارد که پس از کشتن 
بیست هزار کودک غزه شعار »لعنت به جنگ« سر می دهد.

لعنت به جنگ؟

ماندگار شد.  تاریخ منطقه  در  شامگاه دهم مهرماه ۱۴0۳ 
جنایت های  به  پاسخ  در  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه 
رژیم صهیونیستی در ترور دکتر اسماعیل هنیه، سیدحسن 
نصرالله و سردار نیلفروشان، عملیات محدود موشکی خود را 
انجام داد. اگرچه ابعاد، دستاوردها و پیام های این عملیات 
غرورآفرین هنوز به صورت کامل مشخص نیست؛ ولی در این 

مجال می توان به برخی از این پیام ها اشاره کرد:

1. اولین پیام این پاسخ مقتدارانه به سران رژیم کودک کش 
نه  که  بداند  باید  صهیونیستی  رژیم  است.  صهیونیستی 
سامانه های پدافندی شان توان ایستادگی در مقابل موشک های 
ایران را دارند و نه ایران کشوری است که در مقابل تهدیدات 
سکوت کند. به حتم این رژیم باید بداند که اگر غلطی از آنها 
سر بزند، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران تل آویو و حیفا را 
با خاک یکسان خواهد کرد. اگر حدود ۲00 موشک بالستیک 
شلیک شد، هزاران موشک آماده است که در صورت خطای 
دیگر این رژیم، کار نیمه تمام خود را کامل کنند و در یک 
کلام رژیم صهیونیستی باید رؤیای شکست ناپذیری خود را 

فراموش کند. 

2. دومین پیام این عملیات به افکار عمومی داخل کشور بود. 
صبر راهبردی مسئولان امنیتی و سیاسی کشور پس از ترور 
شهید اسماعیل هنیه که قطعاً مبتنی بر دلایل فنی و سیاسی 
بود در بخشی از بدنه انقلاب این تلقی را ایجاد کرده بود که به 
دلیل برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی ایران قصد جدی 
برای پاسخ مستقیم را ندارد؛ این عملیات غرورآفرین غبار 

تردید را از دل ها زدود و ملت و دولت ایران متحد و یکپارچه 
این افتخار را جشن گرفتند. 

3. سومین پیام این عملیات برای اضلاع محور مقاومت بود. 
رژیم صهیونیستی با حملات تروریستی یک هفته اخیر رژیم 
صهیونیستی سعی کرده بود با ایجاد رعب و وحشت بر مردم و 
مسئولان سیاسی کشورهای لبنان و سوریه تأثیر بگذارد و به 
خیال خام خود پشتوانه های محور مقاومت را تضعیف کند؛ اما 
اضلاع مقاومت به روشنی دیدند که جمهوری اسلامی ایران با 
وجود تهدیدات توخالی نتانیاهو در سازمان ملل، کوچک ترین 
تردیدی در تنبیه متجاوز به خود راه نداده است. شادی مردم 
فلسطین، لبنان، یمن، عراق و سوریه نشان داد اضلاع مقاومت 

پیام اقتدار و عزت و ایستادگی را دریافت کرده اند. 

4. چهارمین پیام برای ناظران منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
رژیم صهیونیستی با وجود تقویت سامانه های دفاعی خود 
و دریافت کمک های مضاعف از آمریکایی ها )به گونه ای که 
به گفته کارشناسان ظرفیت سامانه های پدافندی این رژیم 
نسبت به عملیات وعده صادق سه برابر شده است( نتوانست 
در مقابل موشک ایران مؤثر واقع شود و همگان دیدند که 
رژیم صهیونیستی بسیار سست تر از آن است که بتواند حتی 
امنیت خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه دیگر کشورها 
بخواهند در حوزه امنیت به این رژیم تکیه کنند. آمریکایی ها 
هم هر چه زودتر از قمار روی اسب بازنده انصراف بدهند تا 

بیشتر از این بی آبرو نشوند.

 پیام های حماسه دهم مهر

حصرشکنی‌عراقچی؟!

سفر وزیر خارجه ایران در بحبوحه جنگ لبنان، تهدیدهای 
اسرائیل برای پاسخ به حملات موشکی ایران و ساعاتی پس 
از حملات هوایی »هدفمند« به اطراف فرودگاه بیروت را صرفا 
نباید از منظر اقدامی دیپلماتیک و اعلام حمایت از حزب الله 
برای  ایران  حکومت  از  تلاشی  واقع  در  سفر  این  بلکه  دید، 
جلوگیری از از شکل گیری حصری است که اسرائیل تلاش 

دارد بر ایران تحمیل و ارتباط آن با لبنان را قطع کند. 

در دو هفته اخیر به ویژه پس از ترور دبیرکل حزب الله، اسرائیل 
به دنبال تحمیل محاصره زمینی، هوایی و دریایی کامل بر 
لبنان با هدف قطع عقبه لجیستیکی حزب الله است. در این 
راستا هم شنبه گذشته مانع فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه 
بیروت شد و متعاقب آن ایران ایر پروازهای خود به لبنان را 

لغو کرد. 

 هم اکنون اسرائیل تقریبا مرز دریایی لبنان در غرب در دریای 
مدیترانه و همچنین جنوب لبنان را در محاصره خود دارد و تنها 
امکان تردد زمینی محدود به لبنان از طریق سوریه در شمال و 
شرق لبنان میسر است. اما جنگنده های اسرائیلی از یک هفته 
پیش نیز همزمان با جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به شدت 
در حال بمباران گذرگاه مرزی »المصنع« به عنوان مهم ترین 
کریدور میان سوریه و لبنان بوده و زیرساخت های آن را برای 

عبور کامیون  و سواری تخریب کرده اند. 

البته منع کامل هر گونه تردد و انتقال اسلحه در طول مرزی 
۳75 کیلومتری لبنان و سوریه دشوار است، اما به نظر می رسد 
که هدف اسرائیل فراتر از منع ارسال هر نوع محموله سلاح به 
حزب الله، محاصره جغرافیایی کامل محور ایران در منطقه از 

طریق قطع ارتباط رسمی آن با متحدانش است. 

داستان غزه که جداست و از ۱7 سال پیش در محاصره است و 
کلا از چهار دهه قبل امکان هیچ گونه دسترسی مستقیم به این 
منطقه برای ایران وجود ندارد، اما موفقیت احتمالی اسرائیل در 
محاصره لبنان و قطع ارتباط ایران با آن در واقع نقطه عزیمتی 
برای اقدامی مشابه در سوریه است. یمن نیز وضعیتی مشابه 
دارد و رفت و آمد ایران با آن از کانالی رسمی انجام نمی شود. از 
این رو، هدف تکمیل حلقه محاصره دسترسی طبیعی و رسمی 

ایران به متحدان خود است. 

این شرایط جنگی  در  لبنان  به  عراقچی  منظر، سفر  این  از 
ریسکی پرخطر بود و به نظر می رسد که دستور رئیس جمهور 
برای انجام این سفر معطوف به درک استراتژی طرف اسرائیلی 
برای قطع ارتباط طبیعی و رسمی ایران با بلوک خود در منطقه 
است. اکنون پس از این سفر باید دید پروازهای ایران ایر به 

شکل طبیعی از سرگفته می شود یا لغو آن ها ادامه می یابد. 

ایمنی  حفظ  برای  جهان  هواپیمایی  شرکت های  همه  البته 
مسافران، پروازهای خود به لبنان را به حالت تعلیق درآورده و 
امروز تنها هواپیمایی لبنانی میدل ایست پرواز انجام می دهد. 
اگر از این منظر به توقف پروازهای ایران نگریسته شود، امری 
طبیعی است، اما جلوگیری اسرائیل از فرود هواپیمای ایرانی 
شنبه گذشته و متعاقب آن توقف پروازها، به آن بعدی دیگر 

نیز می دهد. 

کما این که احتمالا دولت لبنان نیز از بیم بمباران فرودگاه 
بیروت مایل به تداوم این محدودیت برای پروازها از ایران باشد؛ 

امری که خواه ناخواه شکلی از محاصره را رقم می زند.

صابر گل عنبری

علمی  هیأت  عضو  ملک زاده  محمد  دکتر  الاسلام  حجت 
گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو 
با خبرگزاری رسا  با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب 
اسلامی مبنی بر مشروعیت داشتن حمایت جمهوری اسلامی 
ایران از مقاومت اسلامی و دفاع از مظلومان اظهار داشت: 
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دینی، اسلام را برگزیده و 
تکلیف اسلامی اقتضا می کند تا در برابر ظالمان ایستادگی 

کرده و از مظلومان عالم دفاع و حمایت کند.

وی حضور مردم از سراسر ایران اسلامی در نماز جمعه امروز 
را نشانه اقتدار و بصیرت بالای مردم و حضور در بزنگاه های 
انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: مردم با حضور حماسی 
امروز خود نشان دادند که از یاوه گویی و تهدیدهای دشمنان 
و  اسلامی  نظام  پای  گذشته  همچون  و  نداشته  هراسی 
رهبر معظم انقلاب ایستاده و آرزوی نبرد با رژیم منحوس 

صهیونیستی را دارند.

حجت الاسلام ملک زاده با بیان اینکه موضوع دفاع از خاک 
است  قانونی  و  اقدامی شرعی  متجاوز  دربرابر  ایستادگی  و 
اظهار  کند،  می  ایستادگی  دشمن  دربرابر  ای  آزاده  هر  و 
داشت: جنایت های اسرائیل غاصب در ترور شهید هنیه و 
شهید نصرالله نیازمند پاسخ قاطع بود که به فضل الهی سپاه 
پاسداران، این رژیم را تنبیه کرد و همانطور که رهبر معظم 
انقلاب امروز فرمودند اقدام نیروهای مسلح ما مشروع و قانونی 

و کمترین مجازات برای رژیم صهیونیستی بود.

عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه خطبه های امروز 
رهبر معظم انقلاب اسلامی را سبب روحیه به جبهه مقاومت 
خواند و گفت: جبهه مقاومت به ویژه حزب الله لبنان به خاطر 
ترور فرماندهان بلندپایه خود دچار تضعیف روحیه شد اما 
همچنان محکم و استوار در برابر دشمن صهیونی ایستاده 
و از امروز نیز با روحیه ای مضاعف به مقاومت خود ادامه 

خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از مظلومان و مقاومت اسلامی 
به لحاظ مصالح و منافع ملی نیز امری لازم و ضروری است؛ 
لبنان و دیگر  و  از مقاومت فلسطین  واقع دفاع  چراکه در 

جبهه های مقاومت اسلامی، در حقیقت، دفاع از موجودیت 
جمهوری اسلامی و ایران اسلامی است.

عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه افزود: اگر ایران 
فلسطین  و  عراق  مقاومت  و  لبنان  الله  حزب  از  اسلامی 
حمایت نکرد و آنان را یاری نمی رسانید، امروز باید در داخل 
و داعشیان می جنگید و  با داعش  خیابان های کشور خود 

شاهد قربانی شدن مردم ایران می بود.

کنیم  فراموش  نباید  کرد:  تاکید  ملک زاده  الاسلام  حجت 
که ایجاد گروه تروریستی داعش، توسط توطئه آمریکایی، 
جمهوری  به  زدن  ضربه  هدف  با  سعودی  و  صهیونیستی 
اسلامی  جمهوری  اما  گرفت؛  شکل  آن  نابودی  و  اسلامی 
از  حمایت  و  پشتیبانی  با  خود  مرزهای  از  خارج  توانست 
گروه های مقاومت در کشورهای اسلامی با داعش مقابله و آن 
را نابود کند تا منافع ملی خود را از گزند دشمنان حفظ کند.

وی افزود: وظیفه ما حمایت همه جانبه از جبهه های مقاومت 
است و الحمدلله مسئله مقاومت اسلامی خصوصا مقاومت 
را  بیداری مردم جهان  فلسطین، مسئله ای جهانی شده و 
درپی داشته است و همه جهانیان از مردم و مقاومت فلسطین 

حمایت می کنند.

عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه با اشاره به موفقیت 
عملیات وعده صادق ۲ و لزوم برخورد با رژیم صهیونیستی 
اظهار داشت: با جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آنان و نیز 
عدم پاسخ سریع ایران اسلامی همراه با ارسال پیام ضعف از 
سوی برخی از مسئولان کشور، سبب شد تا دشمنان اسلام، 
دچار غرور کاذب شده و با شدت و وحشیگری بیشتری به 

جنایت های خود ادامه دهند.

به  ای  کوبنده  پاسخ  اگر  افزود:  زاده  ملک  الاسلام  حجت 
به  برخورد شود، قطعا  آنان  با  و  دشمنان اسلام داده شده 
صلح پایدار دست پیدا خواهیم کرد و اگر رژیم صهیونیستی و 
همپیمانان آن آمادگی جبهه حق را مشاهده کرده و به قوت 
و قدرت آن آگاه باشند، دست به عقب نشینی زده و از ارتکاب 

جنایت های بیشتر صرف نظر خواهند کرد.

تزریق امید به جبهه مقاومت

محمد ملک زاده

فرهاد قنبری 

وزیر امور خارجه کشورمان:
اسد،  بشار  رئیس جمهور  با  مهمی  و  به هنگام  مذاکرات 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه در موضوعات دوجانبه 
و منطقه ای داشتم. تاکید کردم که ایران در هر شرایطی در 
کنار مقاومت خواهد ایستاد و روشن ساختم که هرگونه تهاجم 
به ایران توسط رژیم اسرائیل با پاسخ قوی تر ما مواجه خواهد 

شد-می توانند اراده ما را امتحان کنند.

ایران‌در‌هر‌شرایطی
‌کنار‌مقاومت‌خواهد‌ایستاد
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 سال سوم                    شماره چهارصدوسی وهفت
اجتماع

خبرگزاری شبستان با حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم 
پژوهشکده  قرآن پژوهی  گروه  علمی  هیأت  عضو  بهجت پور 
حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به 

گفت وگو پرداخته است که در ادامه حاصل آن را می خوانید:

علت این مساله که قرآن در آیه ۵۱ سوره »مائده« مسلمین را   
از دوستی با یهودیان برحذر داشته چیست و اساسا چرا قرآن چنین 

رویکردی را نسبت به یهود مطرح کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم می دانم شهادت »سید حسن 
نصرالله«، دبیر کل حزب الله لبنان، سید مقاومت و مرد میدان 
مجاهدت را تسلیت عرض کنم. این شهادت در واقع مزد جهاد 
و مبارزه ای این مجاهد فی سبیل الله بود. اشاراتی هم که در 
آخرین سخنرانی داشت اشارتی عرشی مبنی بر این بود که دیگر 
در بین شما نخواهم بود، این سخنان در واقع کاشف از انتظاری 
بود که او برای شهادت می کشید؛ به هر روی از خداوند متعال 
می خواهیم که با اجداد مطهرش اباعبدالله، شهدای بدر، احد و 

کربلا محشور شود.

در مورد پرسش مطرح شده و موضعی که قرآن در باب یهود 
دارد باید مقدمه ای را پیش از پاسخ مطرح کنم. همان طور که 
می دانیم قرآن در طول ۲۳ سال نازل شد که یک دوره مربوط 
به قبل از هجرت و دوره بعد مربوط به پس از هجرت پیامبر 

)ص( از مکه است.

در دوره قبل از هجرت و حضور رسول الله در مکه، غالبا  دین 
بنی اسرائیل در کنار جریان دین توحیدی مطرح می شد و از 
آن به عنوان یک جریان دینی الهی یاد می کردند که توفیقاتی 
داشت و البته در بخشی از تاریخ حیات خود با چالش ها و گاه 
انحرافاتی روبرو شد. از جمله در سوره بنی اسرائیل به  دو مرحله 
ستمگری آنها و تنبیهات الهی از ایشان اشاره شده است.  در 
مجموع این گروه محترم شمرده  می شد تا آنجا که در مواردی 
برای تایید برخی گزاره های تاریخی دین اسلام و همچنین تاکید 
بر پیام های اسلام، مردم به دانشمندان اهل کتاب ارجاع داده 
شدند؛ از سوی دیگر قرآن دو کتاب انجیل و تورات را مورد تایید 
و تصدیق قرار داده است بنابراین داوری قرآن نسبت به یهود 
اینگونه است که اصل این دین را به عنوان یک دین توحیدی 
پذیرفته و البته بیان کرده که گاهی در زندگی اهل کتاب به ویژه 

بنی اسرییل مشکلاتی پدید آمده است.

اما برگردیم به پاسخ پرسشی که مطرح کردید؛ در بخش ابتدایی 
بحث اشاره به هجرت پیامبر اکرم )ص( کردم، آن حضرت)ص( 
وقتی وارد مدینه شد با یهودیانی که در این شهر حضور داشتند 
رابطه متعادلی را برقرار و پیمان وفاداری و همکاری را مرقوم 
کرد اما یهودیان شروع به ستیز با  توطنه فرهنگی و هم دستی 
با مشرکان مکی و منافقان مدینه کردند.  به ماجرای این ستیزها 
عمران«،  »آل  »بقره«،  جمله  از  کریم  قرآن  سوره  چند  در 
»مائده« و »توبه« اشاره شده است که دو سوره نخست که اشاره 
کردم )بقره و آل عمران( مربوط به ابتدای حضور پیامبر )ص( 
در مدینه و دو سوره بعد مربوط به دوران انتهایی حضور آن 
حضرت)ص( در مدینه شده و نمایانگر آن است که یهود در 
مدینه منش درستی را از ابتدا تا انتهای دوره حضور پیامبر)ص( 
در مدینه  از خود نشان نداد و برخوردهای نامناسبی را با اسلام 

و مسلمانان داشت.

در واقع یهودیان انتظار داشتند که وقتی پیامبر اکرم )ص( به 
مدینه وارد می شود کار را به دست یهود و آنان که پیروان حضرت 
موسی)ع( هستند سپرده و از عموم مردمِ مدینه فاصله بگیرد؛ 
حال آنکه رسول الله با ورود به مدینه به اوس و خزرج پشت نکرد؛ 
با آنها بیعت کرد و دین را به مدد یاری آنها قوام داد با آنان تعامل 
برادرانه داشت  و ایشان نیز برای تحقق اهداف اسلام و پیامبر 
اکرم ص از هر گونه تعاونی کوتاهی نکردند. ولی واقعیت آن بود 
که بنی اسرائیل انتظار داشتند آنها محور اعتماد پیامبر اکرم ص 
باشند. آنها خود را برتر و شایسته ترین در مدیریت و همراهی 
پیامبر می دیدند که این رویکرد قابل قبولی نبود و مرد میدان 

در عمل آزموده می شود.

عدم  تأمین انتظار ایشان منجر به کینه ورزی و حسادت شدید 
یهودیان نسبت به اسلام و پیامبر و مسلمانان شد تا جایی که 
خداوند در قرآن کریم علاوه بر اینکه توصیه بر این مساله دارد 
که این گروه را به دوستی نگیرید بر دل بیمارشان هم اشاره دارد 
چنانکه در دو آیه 5۱  سوره »مائده« بیان شده است؛ »یاَ أیَُّهَا 
َّذِینَ آمَنُوا لَا تتََّخِذُوا الیَْهُودَ وَالنَّصَارَی أوَْلیَِاءَ بعَْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بعَْضٍ  ال
المِِینَ«  َ لَا یهَْدِی القَْوْمَ الظَّ َّهُ مِنْهُمْ إنَِّ اللهَّ َّهُمْ مِنْکُمْ فَإنِ وَمَنْ یتََوَل
)ای کسانی که ایمان آورده  اید یهود و نصاری را دوستان ]خود[ 
مگیرید ]که[ بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از 
شما آنها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود آری خدا گروه 

ستمگران را راه نمی  نماید.

قرآن فلسفه این دستور را دشمنی و عداوت 
سخت یهود با مسلمانان می شمرد و کیفیت 
دشمنی ایشان را در حد دشمنی مشرکان 
ارزیابی می فرماید. ریشه این دشمنی ها نیز 
نداشتن سلامت نفس و تکبر در برابر دیگران 
بود. به همین جهت خدای متعال در آیه ۸۲ 
سوره مائده ضمن مقایسه دوستی یهودیان  
و  کینه  بیان  و  مسلمانان  با  مسیحیان  و 
دشمنی شدید یهود یان در توصیفی دیگر 
مسیحیان را به عنوان افرادی که نزدیک به 
مسلمانان هستند یاد می کند، و در توضیح 
علت این تفاوت می فرماید چون مسیحیان 
و  هستند  نفس  تهذیب  و  رهبانیت  اهل 

انسان های متکبری نیستند.

بنا بر این یهود تا وقتی که در موضع تهذیب نفس و گرفتار 
تعلقات به ریاست های دینی و نظائر آن نباشد و خود را قوم 
برگزیده بداند قطعا با مومنان دشمنی خواهد داشت، در زمان 
پیامبر)ص( چنین بود. این کینه ورزی  تا  آنجا کشید که ادعا 
می کردند مشرکین از مسلمانان بهتر هستند و شرایط سعادتمند 
بهتری دارند. با این توضیح مختصر می توان دریافت که علت 

توصیه قرآن به این دوستی و پیوند  با یهودیان چیست.

می دانست،    برتر  قوم  را  همواره خود  یهود  که  داشتید  اشاره 
امروز نیز جنین است، با توجه به این مساله مسلمانان چه موضعی را 
باید در مقابل آنان داشته باشند به ویژه با در نظر گرفتن جنایات اخیر 
در غزه و لبنان و به خصوص آخرین اقدام ددمنشانه آنها یعنی ترور 

سید حسن نصرالله؟
ارجاع  قرآن  به  را  مخاطبان  نیز  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
می دهم. خداوند در آیه ۱0۹ سوره »بقره« می فرماید: »وَدَّ کَثِیرٌ 
ارًا حَسَدًا مِنْ  ونکَُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمَانکُِمْ کُفَّ مِنْ أهَْلِ الکِْتَابِ لوَْ یرَُدُّ
عِنْدِ أنَفُْسِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لهَُمُ الحَْقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّی 
قَدِیرٌ« )بسیاری از اهل  عَلیَ کُلِّ شَیْءٍ   َ إنَِّ اللهَّ بأِمَْرِهِ   ُ یأَتْیَِ اللهَّ
کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روی حسدی که 
در وجودشان بود آرزو میکردند که شما را بعد از ایمانتان کافر 
گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد 
که خدا بر هر کاری تواناست(. در پرسش قبل اشاره کردم که 
آنان به مسلمانان حسادت می ورزیدند چراکه مسلمین جریان 
دینی محکمی را بدون هیچ گونه کمک گرفتن و استعانت از بنی 
اسرائیل در جامعه ایجاد کردندو همین موجب تشدید دشمنی 
از  به آن دسته  به طور خاص  بقره  از سوره  آیه  این  ها شد، 
یهودیانی اشاره دارد که در روزگار پیامبر )ص( به دلیل حسادت 
و خودبرتربینی مقابل مسلمین ایستادند و ارزش انسانی برای 

غیر خود قایل نبودند.
آنها حتی علاوه بر اسلام با انکار مسیحیت، تلاش کردند تا صرفا 
دین یهود را تایید کنند، بنابراین اسلام نهَ به عنوان توصیه بلکه 
دستور به مسلمانان داد تا با آنها پیوند برقرار نکنید چراکه با شما 

دشمن بوده و بدَدل و بدَخواه شما هستند.

این روال تا به همین امروز که اندکی بیش از چهارده قرن از 
ظهور اسلام می گذرد ادامه دارد، این شرایط درصهیونیست ها 
شدت بیشتری دارد. ماجرای صهیونیسم مثل جریانی است که 
داعش بین مسلمانان بر اساس تفسیرخودخواهانه خود از دین 
باید در محلی که روزی  اند   ایجاد کرد. صهیون ها  مدعی 
پایتخت یهودیت بوده خیمه بزنند وپایتخت بنا کنند. آنها همه 
جریا نهای مخالف خود را در فلسطین و اطراف از میان بردارند 
و این درست همان راهی است که تکفیری های داعش با نگاه 

نمگ نظرانه و ستمگرانه پی گرفتند.

لبنان و ماجرای اخیر  آنچه که ما امروز از سنگدلی در غزه، 
در شهادت دبیرکل حزب الله شاهد هستیم نتیجه قساوت قلب 
صهیونیست ها است آنچه که در لبنان می بینیم، قساوت قلبی 
که امروز در صهیونیست ها تجلی کرده به این معناست که برای 
دیگران ارزش انسانی قایل نیستند و کشتن بیگناهان را اینگونه 
توجیه می کنند که آنها ارزش انسانی ندارند وهر چند کودک و 
زن باشند و با ما مبارزه نکنند و در مقابل خواست ما مقاومت 
نکنند، اما بازهم  در مسیر نقویت دشمنان ما هستند و کودکان 
انها در آینده راه پدرانشان را طی می کنند! به این شکل کودکان 

و زنان بی گناه را قصابی می کنند.

به نظرتان وظیفه جهانی امت اسلام بر مبنای سیره پیامبر)ص(   
و اهل بیت)ع( در شرایط کنونی چیست؟

امروز ما به عنوان امت اسلام در برابر یهود باید سه اتفاق را 
رقم بزنیم؛ نخست اینکه باید مراقب باشیم تا روایت نادرستی 
از مسلمانان نشود ما یهودستیز نیستیم بلکه با یهودی منحرف، 
سرکش و مغرور که با ما سر جنگ و توطئه دارد، مخالفیم و 

قطعا با او باید جنگید.

ثانیا باید انسجام حداکثری امت اسلامی را تقویت کنیم. نباید در 
مقابل این جریانات مکار خوش باور و نگاه ساده اندیشانه داشت 
که این عمل خامی گری و اشتباه بزرگی است. قرآن در آیه 5۲ 
سوره »مائده« در وصف افرادی که از سر ترس مدارا می کنند، 
می فرماید: »می  بینی کسانی که در دلهایشان بیماری است در 
]دوستی[ با آنان شتاب می  ورزند، می  گویند می  ترسیم به ما 
حادثه ناگواری برسد امید است  خدا از جانب خود فتح ]منظور[ 
یا امر دیگری را پیش آورد تا ]در نتیجه آنان[ از آنچه در دل 
خود نهفته داشته  اند پشیمان گردند«، این افراد از روی ترس 
به سمت یهودیان می روند، اگر بخواهیم در دوران معاصر شاهد 
مثال بیاوریم جریان فتح مثال خوبی است، شخصی چون »یاسر 
عرفات« در اواخر عمر خود و امروز »محمود عباس« اسلحه را 
زمین گذاشتند با این توجیه که می خواهند زندگی کنند، یعنی 
آنها ذلت را برای زندگی کردن پذیرفتند. این در حالی است 
که خداوند در آیه 5۲ سوره مائده همان طور که پیش تر اشاره 
کردم این عمل را تقبیح کرده است، البته کم نیستند کشورها و 
افرادی که سکوت می کنند، کشورهای عربی این قصابی در غزه 
و لبنان را دیدند و سکوت کردند در حالی که دروغ های واضح 
و روشن را می دانند و به چشم خود دیدند اما علاوه بر اینکه 
ترسیدند منافع خود را در خطر دیدند و سکوتی مرگبار کردند و 

این خفت را انتخاب کردند.

بیماردل که در دلشان  به ظاهر مسلمانان  این  از  را  قرآن ما 
ترس و شک و تعلقات به دنیا شعله ور است برحذر داشته و 
قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ« شمرده است. امروز  ایشان را بیماردل و »فیِ 
مهم ترین وظیفه آن است جامعه مسلمان را بیدار و هوشیار 
کنیم تا این ساده آنگاری و ضعف ها از میان برود. تلاش کنیم 
انسجام داخلی مسلمانان تقویت شود؛ به طور قطع اگر استکبار 
و جریان صهیونیست می دانست و مطمئن بود بین مسلمانان 
وحدت وجود دارد، هرگز جرأت چنین اقداماتی ستمگری هایی 

را به خود نمی داد.

تلاش  بیشترین  شود،  تقویت  مسلمانان  داخلی  انسجام  باید 
بردارند  میان  از  را  انسجام  این  که  است  آن  صهیونیست ها 
و بخشی از جامعه اسلام را مقابل بخشی دیگر قرار دهد. ما 
مسلمانان نزدیک به دو میلیارد نفر در سطح جهان هستیم آیا 
اگر امت واحده بودیم اسرائیل جرأت این را داشت که یک سیلی 
به یک مسلمان بزند؟ ما وحدت نداریم که امروز این رژیم غاصب 
اینگونه مردم بی گناه غزه و لبنان را آواره کرده و می کشد. نباید 
فریب قرآن هایی را بخوریم که امروز سر نیزه کردند و به اسم  
حقوق بشر و دفاع از خود معرفی می کنند حتی اگر اعلام کنند 
که سر جنگ با ما ندارند، باید هوشیار باشیم و فریب رفتار به 
ظاهر دیپاماتیک اینها را نخوریم؛  آنها چه از طریق نیروهای 
نیابتی و چه علنا به دنبال جنگ هستند. می خواهند با ضعیف 
از راه اختلاف و شکست انسجام کشورهای  کردن مسلمانان 

اسلامی، شرائط را برای سیطره بر مسلمانان  فراهم کنند.

رژیم اسراییل از عدم انسجام ما زنده است، قطعا که در تقابل 
اسلام و کفر حتما اسلام پیروز است اما در تقابل کفر متفق و 
اسلام متفرق قطعا اسلام متفرق شکست می خورد و کفر واحد 
پیروز خواهد شد. باید بپذیریم که مشکل ما عدم وحدت است.

ثالثا باید با مردم جهان سخن بگوییم و با روایتی شفاف واقعیت 
را بیان کنیم و اجازه ندهیم که امپراطوری خبری غرب این 
صحنه های دهشتناک را سانسور کرده و روایت خود از وقایع 
به جهانیان  است  کند. لازم  مقبول جامعه جهانی  را  منطقه 
توضیح دهیم که برای زمین زدن جریان های توحیدی و دینی 
نیامده ایم بلکه قصد ما جنگیدن با انحرافات و سرکشی های 
غیرانسانی این جریان ها است؛ ما نیامده ایم اعلام کنیم که اسلام 
درست است و یهود و مسحیت یا ادیان ابراهیمی غلط هستند، 
انحرافاتی  با ستمگری ها و  بلکه  با یهود نیست  جنگ ما هم 
است که به نام ادیان ابراهیمی برای خودشان شناسنامه درست 

کرده اند.

چرا ما با صهیونیسم می جنگیم؟ 
وظیفه‌جهانی‌امت‌اسلام‌در‌شرایط‌کنونی‌چیست؟

عبدالکریم بهجت پور 

در فرهنگ دینی راه نیرومندی و ارتقای مادی و معنوی 
جامعه اسلامی جهاد در برابر دشمنان اسلام است و این 
علیه  امیر  حضرت  که  است  کلیدی  و  طلایی  نکته ای 
السلام در خطبۀ بیست و پنجم نهج البلاغه به آن توجه 
داده و به زوایای آن پرداختند. البته روشن است که جهاد 
گستره وسیعی دارد که جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، 
جهاد رسانه  ای، جهاد تبیین، جهاد علمی در کنار جهاد 
دفاعی را در برمی  گیرد و هر یک برای تفوق بر دشمنان 

لازم و ضروری و موثر است.
در  در طی سخنانی  رهبری  معظم  مقام  این جهت،  از 
یازدهم مهر ۱۴0۳ فرمودند؛ جهاد عمده نخبگان خیزش 
جدید علمی، نهضت جدید علمی و تفوق علمی بر رقیبان 
و دشمنان است. رویکرد این یادداشت، سلامت معنوی 
علیه  امیر  حضرت  سخن  از  فرازی  که  است  اجتماعی 
السلام را به اشاره شرح می دهد. حضرت فرمودند: » اما 
بعد بی تردید جهاد دری  است از درهای بهشت که خدایش 
تنها به روی یاران آشنا گشوده است و آن، جامۀ خویش 
بانی ست و زره نفوذ ناپذیر الهی بر پیکر پیکارجویان و سپر 
اطمینان بخش او برای مجاهدان. پس هر که از سر بی-

میلی جهاد را وانهد، خدای جامۀ ذلت بر اندامش فروپوشد 
و در گرفتاری اش فروپیچد. از درون به خود کم بینی و 
بلاهت آلود شود و پرده ای از کم اندیشی و پرگویی بر 
دل او فرود آید. به کیفر تباه کردن جهاد، حق از او روی 
بگرداند، به سختی و رنج گرفتار شود و از عدل و انصاف 

محروم ماند.«

نکات نهفته در این بیان:
۱- جهاد به عنوان راه عبور مخلصانه از خویشتن برای 
مراقبت و تقویت و اعتلای جامعه دینی تا سر حد وصول 
به خدای سبحان دری از درهای  بهشت است. زیرا جهاد 
همۀ قوای قلبی را از تفرقه و خودخواهی که زمینه  ساز 
سقامت معنوی هستند، می  رهاند و به سوی جمعیت و 
خداخواهی که پایۀ سلامت معنوی هستند، سوق می  دهد 
و با سرای »سَلاماً سَلاماً« ]۲۶/واقعه[ که فردوس برین 
است، مناسب می سازد و در آن سرای سکنی می  دهد. )إنَِّ 

الجِْهَادَ باَبٌ مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّۀِ(

برای  اول  که  اولیایش  بهترین  برای  ۲- خدای سبحان 
تعالی سلامت معنوی و دوم برای وصال الهی مشتقانه به 
دنبال زمینه ها و بسترها هستند، درب سرزمین جهاد را 

ۀِ أوَْلیَِائهِِ( ُ لخَِاصَّ برای آنان گشود. )فَتَحَهُ اللهَّ

۳- تقوای اجتماعی که برای حفاظت جامعه از ذلت و 
برای زینت جامعه به عزت و امنیت توصیه شده است، نیاز 
به پوشش کامل، زره محکم و سپر مطمئن دارد که جهاد 
است. در حقیقت جهاد موجب سلامت معنوی اجتماعی 
ِ الحَْصِینَۀُ و جُنَّتُهُ الوَْثیِقَۀُ( است. )هُوَ لبَِاسُ التَّقْوَی و دِرْعُ اللهَّ

۴- کسانی که از روی سقامت معنوی از جهاد در راه خدا 
جامعه  امنیت  تدبیر  از  حقیقت  در  برمی  گردانند،  روی 
دست می  کشند و در نتیجه حمایت خدای سبحان را از 
دست می  دهند؛ یعنی خود خواستار آن هستند که خدای 
سبحان  لباس ذلت و ناامنی را بر آنان بپوشاند و رنج و 
گرفتاری و فروپاشی را برای حکومت و جامعۀ دینی رقم 
لِّ وَ شَمِلهَُ  ُ ثوَْبَ الذُّ بزند. )فَمَنْ ترََکَهُ رَغْبَۀً عَنْهُ ألَبَْسَهُ اللهَّ

البَْلَاءُ(

5- کسانی که از روی سقامت معنوی از جهاد در راه خدا 
روی برمی گردانند، در حقیقت ذلت و پستی خود و جامعه 
را زیر چکمۀ دشمن حس خواهند کرد و مهر بلاهت و 
بی خردی را بر دل خویش و جامعه شان خواهند کوبید 
و بی آن که بتوانند برای برون رفت از چیرگی ستمگرانۀ 
عنوان  به  را  و بلاهت  بیاندیشند، ذلت  دشمن چاره ای 
نشانه های سقامت معنوی فردی و اجتماعی بر پیشانی 
غَارِ وَ القَْمَاءَةِ وَ  جامعه حکاکی خواهند کرد. )وَ دُیِّثَ باِلصَّ

ضُرِبَ عَلیَ قَلبِْهِ باِلْْإسِْهَابِ(

۶- کسانی که از روی سقامت معنوی جهاد در راه خدا 
را ضایع می  کنند، حق و حقوق آنان پایمال می  شود و 
آشفتگی  و  ویرانی  و  فروپاشی  و  نابودی  سوی  به  خود 
گام برمی  دارند و عدالت و انصاف نیز از آنان می  گریزد. به 
راستی اگر تباه سازی جهاد در گسترة جامعه دینی فراگیر 
شود، جامعه از حق و عدل محروم گشته، دچار فروپاشی 
و ویرانی میشود. )وَ أدُِیلَ الحَْقُّ مِنْهُ بتَِضْیِیعِ الجِْهَادِ وَ سِیمَ 

الخَْسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ(

جایگاه‌جهاد‌
در‌سلامت‌معنوی‌اجتماعی

علی فضلی
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 سال سوم                        شماره چهارصدوسی وهفت
بین الملل

با نزدیک شدن عملیات بزرگ فلسطینی ها- طوفان الاقصی 
ـ به سالگرد خود، جنگ میان رژیم غاصب و لبنان به عنوان 
مهم ترین حامی پای در میدان غزه، وارد وضعیت حساسی 
شده است. از حدود دو ماه پیش یعنی از شهادت فؤاد شکر، 
فرمانده ارشد حزب الله در نهم مرداد ماه، جنگ روند دائمی 
صعودی پیدا کرد و شهادت رهبر بزرگ حزب الله، آن را به 

بالاترین حد ممکن رسانید.

جنوبی،  ضاحیه  به  حمله  گذشته،  سال  یک  طول  در 
اگرچه سابقه داشت و در ۱۳ دی ماه سال قبل علیه شیخ 
صالح العاروری به اجرا درآمده بود، در مصاف میان رژیم و 
حزب الله یک نقطه عطف به حساب می آمد. رژیم اسرائیل 
با این اقدام عملًا به حزب الله اجازه داد تا علیه تل آویو وارد 

عملیات تهاجمی  شود. 

به شهادت رساندن سیدحسن نصرالله دقیقاً به این معنا 
بود که با توجه به استقامت حزب الله در مواضع خود، رژیم 
اسرائیل به توسعه دایره جنگ و تشدید درگیری ها احتیاج 
مبرم دارد، چرا که می دانست ریسک به شهادت رساندن 
سیدحسن نصرالله بسیار بالاست. به همین جهت بسیاری 
از تحلیلگران این واقعه را علامتی از وقوع جنگ تمام عیار 
رژیم با لبنان ارزیابی کردند. جنگ با لبنان برای اسرائیل 
قابل محاسبه  روند چنین جنگی  و  دارد  بسیاری  هزینه 

دقیق نیست.

اسرائیل دو بار به لبنان حمله کرده و در هر دو بار با دادن 
تلفات زیاد و از دست دادن سیطره، جنگ را ترک کرده 
بالا زده و  بنابراین اسرائیل دست به ریسک بسیار  است 
شانس خود را به محک تجربه دوباره گذاشته است. چه 
زمانی یک رژیم خود را درگیر معرکه ای با این مختصات 
پس  باشد.  نداشته  آن  جز  چاره ای  که  زمانی  می نماید؟ 
توسعه جنگ از غزه به داخل لبنان و عمق بخشی به آن 

بیانگر وضعیت اضطراری رژیم می باشد. 

رژیم غاصب با به نمایش درآوردن تصاویر شهدای غزه و 
فرماندهان  آمار  مانور کردن روی  با  به خصوص  و  لبنان 
شهید و نیز با به نمایش گذاشتن انبوهی از ساختمان های 
آوارشده، وانمود می کند که دست آن در جبهه مرکزی و 
جبهه شمالی برتر است. در حالی که اگر دست اسرائیل 
برتر بود باید اهداف اعلامی خود را محقق می کرد، نه اینکه 
اهداف جدیدی که هیچ تأثیری در تحقق اهداف اعلام شده 

ندارند را جایگزین نماید. 

در صحنه  برتر  دست  مصاف،  این  در  اینکه  وجود  با  اما 
واقعی، با جبهه مقاومت است و بازی هیجانی اسرائیل از 
سراسیمگی آن حکایت می کند و جبهه مقاومت نیازی به 
ارائه بازی از این نوع ندارد، اما نمی توان رژیم را در این فضا 
رها کرد. چرا که سبب آسیب هایی می شود. اقدامات دو ماه 

اخیر آن به »پاسخ مهارکننده« نیاز دارد.

پاسخ‌محکم

سعداالله زارعی

از خود  از ۱۹۴۸  آنچه رژیم صهیونیستی در سال های پس 
نشان داد، این است که خون و نژاد یهودی برای صهیونیست ها 
اسرای  تبادل  عملیات  در  چنانکه  دارد؛  را  جایگاه  بالاترین 
»الجلیل« و »وفاداری آزادگان« هزاران نفر از اسرای فلسطینی 
در برابر سه صهیونیست آزاد شدند. معنای این تبادل این نیست 
که صهیونیست ها برای نیرو های خود ارزش قائلند! مسئله این 
است که رژیم صهیونیستی برای نگه داشتن صهیونیست ها در 
فلسطین اشغالی و جلوگیری از مهاجرت معکوس آنها، این گونه 
رفتار می کند؛ اما چرا در جنگ غزه و پسا »طوفان الاقصی« 
وضعیت تغییر کرده است و تل آویو بی توجه به اسرای خود 
دریغ  غزه  مردم  به سمت  موشک های خود  بی امان  باران  از 
نمی کند؟ چنانکه »تامر باردو« رئیس اسبق موساد می گوید: 
»نتانیاهو می داند که هر بمبارانی در غزه ممکن است به کشته 
شدن اسرای اسرائیلی منجر شود؛ اما نگران و ناراحت نیست. 
ندارد.«  اهمیتی  نتانیاهو  برای  غزه  در  اسرائیلی  اسرای  جان 
هر چند نتانیاهو از موضوع اسرای صهیونیستی برای تبلیغات 
رسانه ای و سیاسی بهره می برد، اما به هلاکت رسیدن آنها در 

این روز ها برای نتانیاهو اهمیتی ندارد!

»فرانچسکا آلبانیز« گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد 
از  »رژیم صهیونیستی  زمینه می گوید:  این  در  فلسطین  در 
اسرای خود برای مشروعیت بخشیدن به قتل عام و گرسنگی 
دادن فلسطینیان در غزه و در عین حال تشدید خشونت علیه 
غیر نظامیان فلسطینی در بقیه سرزمین های اشغالی استفاده 

می کند.«

چرا به هلاکت رسیدن اسرای صهیونیستی برای نتانیاهو و   
رژیم صهیونیستی اهمیتی ندارد؟

تجربه نشان می دهد، رژیم صهیونیستی تنها زمانی مدعی خون 
و نژاد یهودی می شود که موجودیتش در معرض تهدید نبوده 
است؛ به شکلی که در مقابل یک جنازه صهیونیستی، بسیاری 
از اسرای فلسطینی و لبنانی را آزاد می کند؛ برای نمونه می توان 
به تبادل بر سر جسد »الی کوهن« جاسوس بزرگ صهیونیستی 

در سوریه اشاره کرد!

در طوفان الاقصی ما با دو مسئله روبه رو بودیم که سبب شد، 
اولویت خود  رژیم صهیونیستی دیگر نژاد و خون یهودی را 
ارکان رژیم صهیونیستی به دست  اینکه  قرار ندهد. نخست 
فلسطینی ها هدف قرار گرفت؛ به گونه ای که در حماسه »هفتم 
اکتبر« وقتی نیرو های مقاومت وارد سرزمین های اشغالی شدند 
و توانستند افرادی را اسیر کنند، صهیونیست ها دستور حمله 
به نقطه نفوذ نیرو های مقاومت را دادند؛ نقطه ای که ساکنان 
یهودی سرزمین های اشغالی هم در آن حضور داشتند! در اینجا 
دیگر مسئله خون و نژاد یهودی مطرح نبود و صهیونیست ها 
موجودیت خودشان را در معرض نابودی دیدند؛ لذا تصمیم 
گرفتند به سمت مردم شلیک کنند، ولو اینکه بسیاری از افراد 
خود را نیز در این بین از دست بدهند! حرکت طوفان الاقصی 
توانسته بود دیوار های امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست ها را نشانه 
بگیرد که همین موضوع برای شکستن ارکان رژیم صهیونیستی 

کافی بود. 

از شعار آزادی اسرا برای کسب  البته نیرو های صهیونیستی 
جواز حمله های وحشیانه خود استفاده می کنند تا به این بهانه 
بگویند ما می خواهیم طرف مقابل مان را تسلیم و اسرای خود را 
آزاد کنیم، این هم چیزی جز بهره سیاسی و تبلیغاتی نیست؛ 
همان گونه که گفتیم طوفان الاقصی ارکان سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را نشانه گرفته 
و نژاد و خون یهودی به اولویت های درجه چندم تبدیل شده 

است.

 مسئله دوم، نتانیاهو تنها رهبر دارای کاریزمای صهیونیست ها، به 
سبب افول در زمینه های گوناگون در دوره پیشا طوفان الاقصی، 
در دوره پسا طوفان الاقصی با بحران مواجه شده است؛ به گونه ای 
که معتقد است اگر تبادل اسرا و آتش بس جنگ را اعلام کند، 
عمر سیاسی اش به پایان می رسد. نتانیاهو این روز ها با دوگانه 
تهدید موجودیت رژیم صهیونیستی و پایان عمر سیاسی خود 
دست و پنجه نرم می کند. به این دلیل نیرو های صهیونیستی 
نیرو های مقاومت حماس  احتمال بدهند در ساختمانی  اگر 
حضور دارند، ولو اینکه در آن نقطه اسرا هم باشند، موشک های 
دو هزار پوندی شلیک می کنند و تفاوتی هم نمی کند که اسرای 

صهیونیستی در آنجه کشته می شوند یا نه!

این موضوع در برخورد رژیم اشغالگر با حزب الله لبنان هم وجود 
دارد؛ چرا که ترس از تهدید موجودیت رژیم صهیونیستی، همه 
ارکان تل آویو را درگیر کرده است؛ به همین دلیل صهیونیست ها 
راضی هستند در محیط داخلی خودشان هم کشته بدهند، اما 
جلوی حذف رژیم صهیونیستی را بگیرند؛ آنها به خوبی متوجه 
شده اند که اساس رژیم صهیونیستی در معرض نابودی و نیستی 

است.

اگر صهیونیست ها از تهدید موجودیت خود ترس دارند، چرا   
دامنه جنگ را به سمت لبنان گسترش دادند؟ آیا افزایش دامنه 

جنگ، روند حذف آنان را در منطقه تسریع نمی کند؟

رژیم صهیونیستی ضعف و ناتوانی خود را در مقابل غزه و جبهه 
مقاومت می داند. او با گسترش دامنه جنگ به لبنان و دیگر 
جبهه  های مقاومت سعی دارد در یک حرکت رو به جلو، پای 
آمریکا و کشور های عضو ناتو را به میدان مبارزه بکشاند تا از 
این طریق بتواند از جیب و سرمایه دولت های حامی بهره مند 
شود؛ همانگونه که گفته شد، پذیرش شروط مقاومت شکست 
سیاسی نتانیاهو و همچنین تهدید موجودیت رژیم صهیونیستی 

خواهد بود.

بنابراین، صهیونیست ها با اجرای طرح »آبراهام« که همان طرح 
آمریکایی برای عادی سازی روابط با کشور های عربی ـ اسلامی 
است، به دنبال آن هستند که از جیب و سرمایه کشور های 
آمریکایی بهره ببرند. نکته دیگر این است که اگر صهیونیست ها 
و  انصارالله  باید شروط  بخورند،  نیرو های حماس شکست  از 
حزب الله را نیز بپذیرند؛ برای نمونه در لبنان هفت نقطه است 
که تحت اشغالگری صهیونیست ها وجود دارد که در صورت 

شکست باید همه این نقاط را برگردانند. 

آیا آمریکا به کمک نیرو های صهیونیستی می آید؟  
بی تردید، با این جنگ موافق نیستند، اما با جنگ فرسایشی 
بر پایه تکنولوژی موافق هستند و برای اجرای آن به نیرو های 
صهیونیستی کمک خواهند کرد. ببینید همانگونه که جنگ 
۲00۶ یک جنگ آمریکایی بود، جنگ امروز صهیونیست ها 
در غزه و لبنان هم یک جنگ آمریکایی است؛ این جنگ ها 
چیزی جز یک جنگ فرسایشی کوتاه مدت نیست، علت حضور 
آمریکایی ها هم این است که شکست صهیونیست ها، منافع 
هژمونیک آمریکایی در منطقه را در معرض خطر قرار خواهد 

داد. 

با این اوصاف سرانجام جنگ غزه را چگونه ارزیابی می کنید،   
رژیم صهیونیستی می تواند خود را از این مخمصه بیرون بکشد؟

در داخل رژیم صهیونیستی از نیرو های امنیتی، اطلاعاتی و 
صهیونیست ها  پیروزی  خواستار  همگی  سیاسیون  تا  ارتش 
به شکل قدرتمندانه و وارد کردن بیشترین صدمات به جبهه 
چپ گرای  معارض  یک  که  »لاپید«  حتی  هستند.  مقاومت 
نتانیاهوست، دوست دارد که بیشترین و وحشیانه ترین صدمات 
را به گروه مقاومت فلسطینی، لبنانی، یمنی و ایرانی وارد کند؛ 
اما بحث هزینه ـ فایده یک بحث عقلانی است که نیرو های 
صهیونیستی داخل فلسطین اشغالی و آمریکایی ها به خوبی به 
آن واقف هستند؛ از این رو نه رژیم صهیونیستی تاب و توان ادامه 

جنگ را دارد و نه آمریکایی ها خواستار ادامه جنگ هستند.

آمریکایی ها می  خواهند اقتدار صهیونیست ها حفظ شود و جنگ 
فرسایشی را نیز تدارک ببینند؛ آنها می خواهند با پیچیده کردن 
موضوعات جنگ و گسترده کردن دامنه موضوعات، مانند ورود 
بحث هسته ای ایران و اجرای آتش بس های کوتاه مدت آن هم 
با شروط یک طرفه و به نفع صهیونیست ها، نیرو های مقاومت 
را وارد چرخه جنگ فرسایشی کنند تا صهیونیست ها را که 

محافظ منافع هژمونیک آمریکایی ها هستند، سرپا نگه دارند.

 از طرفی هم تاب آوری آمریکایی ها و صهیونیست ها در مواجهه 
شش  جنگ های  است.  کمتر  بسیار  منطقه  مقاومت های  با 
روزه، بیست ویک روزه و سی وسه روزه همه گواه این هستند 
بسیار  این جنگ  با  مواجهه  در  تاب آوری صهیونیست ها  که 
کمتر است، جابه جایی دو میلیون نفری مردم صهیونیست از 
»حیفا« شرایطی را برای رژیم صهیونیستی رقم زده که آنها 
برای اعتمادسازی دوباره مردم حیفا مجبورند به یک آتش بس 
آن هم با قبول شروط حزب الله لبنان تن بدهند؛ این موضوع هم 
با سیاست آمریکایی ها می سازد که می گویند جنگ در مقابل 
نیرو های مقاومت باید به صورت مرحله ای باشد، نه به صورت 

مستمر تا از این طریق خودش را بازسازی بکند.

دغدغه اصلی این روز های آمریکا را می توان جنگ روسیه و 
اوکراین دانست؛ چرا که امکان دارد آمریکایی ها را وارد وضعیت 
اینکه  اینها یک نکته دارد و آن،  اما همه  سختی قرار دهد، 
و  نیستند  پایان جنگ  فکر  به  آمریکایی ها  و  صهیونیست ها 
آتش بس های موقت را در نهایت محدود به تبادل اسرا می کنند، 
چون آمریکایی ها این اجازه را به صهیونیست ها داده اند که در 
اگر  آغاز کنند، حتی  را  هر شرایطی می توانند دوباره جنگ 
اعلان پایان جنگ هم داده باشند، وقفه ها فقط برای بازسازی 

توانمندی های رژیم اشغالگر است.

 اسرا برای تل آویو هیچ ارزشی ندارند!

اطلاعاتی،  دوپینگ  واسطه  )به  اسرائیل  هورت های  و  هارت 
نظامی و اقتصادی از سوی آمریکا و انگلیس و دیگران( را نگاه 
نکنید که در اغلب اوقات، همه کار سازی های پروژه را می کنند 
و اقدام نهایی را به نام اسرائیل می زنند تا حیثیت از دست 
رفته خود پس از عملیات طوفان الاقصی را ترمیم کند؛ اسرائیل 
واقعی و بدون روتوش، همین است که هر وقت روی زمین در 
میدان نظامی می آید ابتکار عملی نشان بدهد، تلفات سنگین 

می دهد.

یگان های مثلا کماندویی ارتش صهیونیستی، همین دیشب 
در کمین نیروهای زبده حزب الله افتادند و با این توهم که 
به سمت رود لیتانی پیشروی می کنند، ۱۴ کشته و بیش از 
۲0 نفر مجروح بر جا گذاشتند. برخی رسانه ها، شمار تلفات و 
مجروحان چند روز اخیر ارتش اسرائیل را بالای ۶0 نفر عنوان 
می کنند. اما فقط مرز لبنان و رزمندگان حزب الله نبودند که 
دیشب از صهیونیست ها تلفات جدی گرفتند، بلکه دو جوان 
غیور فلسطینی توانستند با نفوذ در عمق حصار ها و گیت های 
امنیتی چند لایه تل آویو، 7 صهیونیست را به هلاکت برسانند 

و ۱۶ نفر دیگر را مجروح کنند.

اینها، اسناد روشن درباره استیصال امنیتی، اطلاعاتی و نظامی 
البته  است.  اشغالی  های  سرزمین  جای  جای  در  اسرائیل 
غافلگیری در مقابل ضرب شست ایران را باید جداگانه بررسی 
کرد: موشک هایی که رادار ها و پدافند موشکی اسرائیل و 
متحدانش را پشت سر گذاشتند و نشان دادند منطقه راهبردی 
گالیلوت )مقر امنیتی موساد و امان(، جزو نا امن ترین مناطق 
رژیم است، همان گونه که پایگاه های راهبردی نواتیم و تل نوف 

)پایگاه هایی که بنا بوده امنیت رژیم جعلی را تامین کنند(.

حالا شبکه الجزیره می گوید "نتانیاهو می خواست در لبنان از 
شر فاجعه 7 اکتبر حماس )غزه( خلاص شود، اما ایران، او را 
غافلگیر کرد". برخی محافل رسانه ای تخمین می زنند ۲0 تا 
۳0 جنگنده رژیم در حملات ایران منهدم شده باشد. در همین 
حال، اسکات ریتر افسر سابق سیا تاکید کرد: "اسرائیل، شمشیر 
را به دست گرفت. اکنون اسرائیل با شمشیر نابود خواهد شد. 
ایران، امروز )دیشب( ثابت کرد که اسرائیل نمی تواند از خود 
دفاع کند؛ حتی با وجود تمام وزن ایالات متحده در پشت آن".

محمد ایمانی

 نسیم نیکولاس طالب که در جلسات مختلف گفتم چرا ذهنش 
برایم جالب است، مدتی قبل در مورد جنگ مصاحبه ای کرده 
که بخش هایی از آن بسیار جالب و مهم است. او می گوید: »به 
یاد داشته باشیم که کشتار، هر قدر هم هوشمندانه و زیرکانه 
باشد، در بهترین حالت، بر بقا نمی افزاید ]و چه بسا بخت فنا را 
بالا می برد[. اسرائیل با نصرالله و جانشینان او نمی جنگد؛ با زمان 

می جنگد ]یعنی دیر یا زود محکوم به فناست[.«

پیوسته شمار  ایجاب می کند  تو  بقای  اگر  »تکرار می کنم:   
بیش تر و بیش تری از مردم را بکشی، و پای ابرقدرتی )موقت( 
را به میان بکشی که رژیم های شکننده ی اطرافت را به توهّم 
صلح، سر پا نگاه دارد، معنای صاف و سرراستش این است که 

پایدار و تاب آور نیستی.«

 نکته نسیم طالب واضح است. او در مورد منطق ناممکن امنیت 
و بقای رژیم صهیونیستی صحبت می کند. او در مورد اسرائیل، 
به مثابه ی یک پروژه ملت - دولت سازی که تداوم و بقایش در گرو 
کشتار همیشگی و فزاینده ی دیگران است، و برای این کشتار 
و سر پا ماندن، همیشه به قیم و بزرگتر ]آمریکا[ نیازمند است 
صحبت می کند و می گوید محال است که با زیست محیطش 
سازگار  شود و در نهایت سرنوشتش فنا و فروپاشی ست. حرف 

واضح است! اسرائیل یک پروژه ای خودویران گر است ...

‌واقعیت‌اسرائیل‌ورای
‌هارت‌و‌هورت‌هایش

‌اسرائیل،‌پروژه‌ای‌خودویرانگر!

هادی محمدی

حمید کثیری
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 سال سوم                    شماره چهارصدوسی وهفت
اقتصاد

طی دهه های ۱۹70 و ۱۹۸0، گروهی از اقتصادهای ملی به 
نرخ های تورم مزمنِ دو یا سه رقمی دچار شدند. کشورهای 
آمریکای لاتین از قبیل آرژانتین، برزیل، و پرو پیش از این به 
مشکلات دیرپای منحصربه فردی مبتلا بوده اند، اما برخی دیگر 
نظیر مکزیک و یوگسلاوی نیز تورم شدید را در دوره هایی 
طولانی تاب آورده اند. تورم برای سال های متمادی در بسیاری 
از این کشورها پایدار بود. در سلسله گزارش های »معمای تورم 
بالا« فرآیندهای اقتصادیِ پایدارکنندة تورم بالا و مزمن تشریح 

خواهد شد.

خصلت خودتداوم بخش تورم های بالا  
خصلت  بالا،  تورم های  متمایزکننده  خصیصه  مهم ترین 
است؛ همینکه  تورم   ]Self-perpetuating[خودتداوم بخش
در  افزایشی  هر  می شود،  پدیدار  »شوک«  یک  اثر  در  تورم 
سطح قیمت تبدیل به موتور تولید فشار برای افزایش های هر 
چه بیشتر در سطح قیمت خواهد شد؛ اتفاقی که از طریق 
»درگیرکردن اثرات به هم پیوسته انتظارات مردمی، پول و 
خلق اعتبار، مشارکت بخش عمومی در اقتصاد، مسابقه عوامل 
اقتصادی برای کسب سهم بیشتر از قدرت خرید، بهره وری، 
فرمول بندی )شاخص بندی(]Indexation[ قراردادها، تهدید 
از  نسل  چند  می یابد.  تحقق  قیمت گذاری«  و  ورشکستگی 
تحلیل گران آمریکای لاتین این خصلت خودتداوم بخش تورم 
»بازخورد  چون  نام هایی  با  آن  پرتکرار  توصیف  با  را  مزمن 
 Inflation[»و »ایستایی تورم ]Inflation feedback[»تورم
»مارپیچ  آشنای  عبارت  کرده اند.]۱[   توصیف   ]inertia

تورمی«]Inflation spiral[ مفهوم مشابهی را می رساند.

بر    ضدتعادلی  نیروهای  دائمی  غلبه  محصول  مزمن  تورم 
نیروهای تعادل بخش

این ایده که تورم می تواند خصلتی خودتداوم بخش داشته باشد، 
خلاف انگاره نئوکلاسیکی است که می پندارد نیروهای خودکار 
بازار، نظام اقتصادی را به سمت تعادل به پیش می رانند. در 
یک فرآیند تورمی، به نحوی متناقض سطح قیمت ها به سمت 
تعادل  از  اما در عین  حال پیوسته دور  بالا حرکت می کند 
باقی می ماند. استدلال حاضر این است که گرچه افزایش در 
سطوح قیمت ممکن است از طرقی، خودتعادل بخش باشد، در 
عین حال نیروهای ضدتعادلی متعددی را هم فعال می کند. 
بر  ضدتعادلی  نیروهای  دائمی  غلبه  محصول  مزمن  تورم 

نیروهای تعادل بخش است.

نقش متقابل نیروهای بازاری و غیربازاری در خلق بازخوردهای   
تورمی

تحلیل گران نئوکلاسیک متعارف طبق معمول بر این عقیده اند 
نیروهای غیربازاری  می توانند  نیروهای ضدتعادلی صرفاً  که 
باشند، که عمدتا انگشت اتهام آنها متوجه انتشار پول توسط 
دولت برای تأمین مخارج عمومی است. این سلسله گزارش 
این  از  ظریف تر  و  پیچیده تر  بسیار  قضیه  می دهد  نشان 
همواره  »بازاری-غیربازاری«  نیروهای  دوگانه  حرف هاست. 

راهگشا نیست.

در واقعیتِ اقتصاد که متشکل از بخش دولتی 
و  بازاری  نیروهای  است،  بانکی  نظام  و  فعال 
غیربازاری به نحوی متقابل در خلق بازخوردهای 
تورمی ایفای نقش می کنند. مثلا مقامات بانکی 
تن به حمایت از بانک هایی می دهند که برای 
ورشکستگیِ  خطر  از  بزرگ  بنگاه  یک  نجات 
ناشی از هزینه های فزونی یافته، اعتبارات مورد 
نیاز بنگاه را در اختیار او می گذارند. واضح است 
که در این مثال، نیروهای بازاری و غیربازاری در 
تعامل با هم مشغول ایجاد چیزی هستند که 

چه بسا یک تکانۀ تورمی باشد.

سر    بر  توافق  عدم  نمود  بالا  های  تورم 
چگونگی تسهیم قدرت خرید

تورم یکی از شیوه های تخصیص قدرت خرید در 
نظام اقتصادی است؛ شیوه ای که در آن ثروت )انبارة موجود 
قدرت خرید( و درآمد )جریان تازه خلق شدة قدرت خرید( بین 
عاملان و گروه های اقتصادی تسهیم می شود. تورم بالا نمود 
این حقیقت است که جامعه به طوری فراگیر بر سر چگونگی 
تسهیم قدرت خرید توافق ندارد. مادامی که این اختلاف نظر 
پابرجاست و عاملان اقتصادی ابزار لازم برای تداوم مسابقۀ 

تورمی را در اختیار دارند، تورم هم باقی خواهد ماند.

عاملان اقتصادی تنها با افزودن بر قیمت های پولیِ خود درگیر 
مسابقۀ تورمی نمی شوند، بلکه این مسابقه را با توسل به پول 
و اعتبار جدید نیز به پیش می برند. یک رقابت چندوجهی 
بین گروه هایی که ترکیب آنها پیکرة جوامع صنعتی پیچیدة 
امروزین را شکل می دهند، گروه هایی شامل طبقات مختلف 
صادرکنندگان،  واردکنندگان،  صنایع،  صاحبان  کار،  نیروی 
تولیدکنندگان عمده، ذی مدخلان و ذی نفعان بخش دولتی 

و....

ماهیت متفاوت تورم های بالا و حرکت به سمت چارچوب   
تحلیلی مجزا

تحلیلی  به چارچوب  نیاز  بالا،  تورم های  برای فهم معمای 
مجزایی است که واقعیاتی مثل انعطاف ناپذیری فرآیندهای 
تورمی و مسابقۀ عاملان بر سر قدرت خرید را در بر داشته 
باشد. این چارچوب دارای ویژگی هایی است که از نظر تحلیلی 
باشد.  نگران کننده  اقتصاددانان  برخی  زعم  به  است  ممکن 
فاقد خصوصیت  این است که چنین نظریه ای  آنها  از  یکی 

معکوس شوندگی است.

اقدام  یک  اگر  متعارف،  کلان  اقتصاد  مکانیکی  نظریه  در 
سیاستی تورم زا باشد، انجام همان اقدام در جهت معکوس لابد 
ثبات آور است. برای مثال، در نگرش متعارف، با فرض ثبات 
سایر شرایط، رشد عرضۀ پول رخدادی تورمی است در حالی 
که انقباض پولی به تثبیت می انجامد. اما چارچوب تحلیلی 
در  می کند.  مطرح  نیز  را  دیگری  احتمالات  بالا،  تورم های 
شرایط انبساط پولی، یک مجموعه از بازیگران اقتصادی ممکن 

موحدی در مصاحبه با برنامه صبح وگفتگو با بیان این که 
آمار مشخصی از فرار مالیاتی در اختیار نداریم، افزود: باید 
برای کاهش فرار مالیاتی تلاش کنیم؛ کما این که در دو سه 
سال گذشته تلاش های خوبی بدین منظور صورت گرفت و 

یکی از مصادیق مبارزه با دانه درشت ها کلید خورد.
مسئله دیگر اجرای تبصره ماده ۱00 مالیات های مستقیم 
است؛ چنان چه در سال های اخیر این تبصره را اجرایی 
کردیم که این امر با ملاحظات خوبی همراه شد. به عنوان 
مثال بنا بر اطلاعاتی که از افراد داشتیم، مالیات را به رویت 
آنها می رساندیم و سپس بدون هیچ اجباری مالیات پرداخت 

می شد.
وی افزود: در این راستا فرایند شفافیت و نمایش درآمد با 
تکیه بر پایگاه اطلاعاتی را رقم می زدیم و افراد برای مالیات 
دادن مشارکت می کردند و نکته مهم دیگر آشکار سازی 

درآمدها از مجاری درآمدی بود.
موحدی با اشاره به ساماندهی دستگاه های کارتخوان گفت: 
۱۳ و نیم میلیون دستگاه غیر فعال شد و صرفا دستگاه 
افرادی که به پرونده مالیاتی متصل بودند، اجازه کار داشت 
و مسئله دیگر سامانه سوت زنی بود که با ایجاد شفافیت در 

حوزه مالیات ستانی، با فرار مالیاتی مبارزه کردیم.
برای گزارش های فرار مالیاتی جایزه تعیین کردیم؛ مثلا 
550 میلیون به یک فرد سوت زن که گزارشِ فرار مالیاتی 
و پولشویی یک شرکت را ارائه داده بود، اعطا شد چراکه 
۴ هزار میلیارد تومان آورده مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار 

داشت.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت وگو اظهار 
کرد: شاهد افزایش نرخ مالیاتی نبودیم و حتی درپی کاهش 
آن تلاش کردیم و نرخ مالیات برای حقوق بگیران را افزایش 

ندادیم.
موحدی درباره بستر مالیات بر ارزش افزوده در حوزه برخط 
گفت: با اجرای قانون سامانه پایانه های فروشگاهی در این 
زمینه موفق بودیم و با اظهارنامه از پیش تکمیل شده مواجه 

شدیم.
سامانه برخط؛ علاج کار  

همچنین محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با توجه به عدم  این که مبلغ دقیق فرار مالیاتی  بیان  با 
شفافیت مشخص نیست، گفت: سامانه هایی باید در دست 
داشته باشیم تا بدانیم اقتصاد کشور در کدام بخش ها فعال 
است و افراد چقدر دریافت دارند ولی سامانه ها شفافیت 

لازم را ندارند.
وی افزود: مواردی در مجلس در خصوص فرار مالیاتی و 
قاچاق کالا مطرح می شود و معتقدم همه اعداد و ارقام 

تخمینی است و نمی توان بدان اتکا کرد.
از طرفی فرار مالیاتی صد در صد وجود دارد و شرکت ها 
آن طور که باید مالیات نمی دهند. همچنین برخی اشخاص 
حقیقی مالیات نمی پردازند و فرار مالیاتی بالایی در این 

حوزه داریم.
باقری با بیان این که سامانه بر خط خرید و فروش همانند 
برخی سامانه ها باید ایجاد شود تا شرکت به سمت و سوی 
پرداخت مالیات حرکت کنند و این امر به سال های بعد 
موکول نشود، افزود: نفوذهایی صورت می گیرد و تخلف 

هایی در این راستا ایجاد می شود.

دولت؛ شریکِ مالیات دهندگان  
در ادامه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
با اشاره به روش های محاسبه و تشخیص مالیات ستانی 
اظهار کرد: هر فعالیت اقتصادی در کشور با دو شریک بزرگ 
رو به رو است؛ یعنی فعال اقتصادی و دیگری دولتی است 
که باید فضای لازم و مناسب را برای فعالیت اقتصادی فراهم 

آورد.
دولت در واقع در گرفتن مالیات، سهم خود را از فعالین 
اقتصادی می ستاند و با این تعبیر، باید به گونه ای با مالیات 
دهندگان رفتار کرد تا دولت را در تهیه و تنظیم فعالیت 

های اقتصادی شریک بدانند.
وی افزود: دولت باید نرخ مالیات را عادلانه دریافت کند 
و این کار در راستای قانون مصوب مجلس صورت گرفته 
و تعدادی از مسئولان سازمان مالیاتی تلاش کردند نرخ 

مالیات را از ۲5 درصد افزایش دهند.
مظاهری به دولت توصیه کرد: دولت باید از افزایش نرخ 
مالیاتی پرهیز کند. همچنین روش وصول مالیات باید با 
برآورد واقع بینانه باشد و به صورت علی الحساب از فعالین 
گرفته شود؛ نه این که برای آخر سال جمع شود. چون 

معمولا در آن زمان گرفتاری و هزینه ها بسیار بالاست.

مبارزه‌ی‌موفق‌با‌دانه‌
درشت‌های‌مالیاتی

بحران اقتصادی گریبانگیر صهیونیست ها

محمدرضا محسنی ثانی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی 
با بیان این که طوفان الاقصی ابهت پوشالین رژیم صهیونیستی 
را در دنیا خدشه دار کرده است، گفت: این عملیات ضعف مفرط 

صهیونیست ها را به دنیا نشان داد.
وی افزود: نیروهای اسرائیلی نمی توانستند در دو یا سه جبهه 
توفیق داشته باشند و الحمدلله حزب الله ایثار و به جنگ و مبارزه 
با صهیونیست ها ورود کرد. زمین های شمال سرزمین های 
اشغالی با قسمت جنوبی فرق دارد و تمام توان اقتصادی، تجاری 

و کشاورزی این رژیم در این نقطه قرار گرفته است.

این منطقه آب و هوای خوبی دارد و سر سبز است و موقعیت 
صنعتی و کشاورزی خوبی وجود دارد و در بخش جنوبی که 
بیابان است، شاهد کاربرد اقتصادی نیستیم و با توجه به اقدام 
حزب الله برای کاهش فشار رژیم به جنوب لبنان، اثر بسیاری را 
شاهد بودیم و بخش زیادی از ساکنان قسمت شمال کوچانده 

شدند.

محسنی ثانی با بیان این که بیشترین بحران اقتصادی در منطقه 
شمال سرزمین های اشغالی گریبان گیر اسرائیلی هاست، گفت: 
حزب الله در این جبهه اقدامات موثری انجام داده و ساکنان این 

منطقه را به هتل ها و دیگر نقاط کوچ داده است.

*صهیونیست ها روزانه هزینه سنگینی پرداخت می کنند  
همچنین هزینه سنگینی به صورت روزانه بر صهیونیست ها وارد 
می آید و یمن هم اقدامات قابل توجهی در دریای سرخ انجام 

داد و ضریب ریسک کشتی ها، هزینه تجاری دریایی این رژیم 
را بالا برده است و لذا وضعیت اقتصادی صهیونیست ها با تزریق 

امریکا و اروپا سرپا باقی مانده است.
وی افزود: این رژیم سالانه سه میلیون توریست داشت و امروز 
صرفا توریست نظامی را به خود می بیند و نظامیان اروپا و امریکا 
رستوران ها و هتل ها در عمق سرزمین های اشغالی را اشغال 
می کنند و لذا طوفان الاقصی اثرات عمیقی در اقتصاد این رژیم 

کودک کش گذاشته است.

محسنی ثانی با اشاره به ترور سیدحسن نصرالله گفت: نخست 
وزیر کودک کش صهیونیست ها از سازمان ملل فرمان این آتش 
ننگین را داد که بدین معنا بود که با پشتیبانی امریکا دست به 
چنین جنایتی زده است چون می خواست جایگاه خود را در 

راستای حمایت های امریکا نشان دهد.

امریکا و  ایفای نقش  امیدواری کرد  ابزار  این نماینده مجلس 
اروپا با تشدید مقاومت و نیز با وجودِ انگیزه و روحیه مجموعه 
کشورهای مقاومت و عده و عُده این مجموعه، کاهش یابد و 

شجره این رژیم خبیث متوقف و به زودی ریشه کن شود.

تحریم کالای اسرائیلی باید در کشورهای اسلامی فعال شود  
در ادامه محمود نقدی پور، کارشناس حوزه سیاست گذاری با 
اشاره به قاعده نفی سبیل در کیان امت اسلامی اظهار کرد: 
دیپلماسی تحریم کالای اسرائیلی را باید فعال می کردیم تا نزد 

کشورهای اسلامی به بحثی کلی تبدیل شود.

ما از این ظرفیت استفاده نکردیم و انتظار می رود با توجه به 
جنایات گسترده رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، جنوب لبنان، 
یمن و دیگر نقاطِ سرزمین های اسلامی، نهادها و دیپلماسی ما، 

حرکتی جدی آغاز شود.
و  ایستاده  اسرائیل  سر  پشت  توان  تمام  با  غرب  افزود:  وی 
کشورهای اروپایی و امریکا کسری بودجه و کمبودهای اقتصادی 
اسرائیل را پر می کنند ولی ما در میان امت اسلامی نسبت به این 

موضوع مهم چه واکنشی داشته ایم؟

با اشاره به تاکید رهبری گفت:  این کارشناس امور راهبردی 
انتظار می رود کمک های اقتصادی به جریان مقاومت و مناطق 
این  از  بین المللی  مجامع  در  و  بگیریم  را جدی  دیده  آسیب 

ظرفیت ها استفاده کنیم.

سید عباس عباسپور

اما تحت  است کنش هایی در راستای تورم زایی پیشه کنند؛ 
شرایط انقباض پولی گروهی دیگر از آنها مسیری از واکنش در 
پیش گیرند که حتی تورم زایی فوری تری به دنبال داشته باشد؛ 
مثل اینکه تولیدکنندگان عمده، دست کم در کوتاه مدت، برای 

جبران هزینه های فزایندة اعتباری بر قیمت های خود بیفزایند.

تورم زایی سیاست های ضدتورمی و عبور از نسخه های منسوخ
قویِ  سازوکارهای  توسط  مزمن،  تورم  نوع  هر  آن که  نتیجه 
خودانتشار نظیر منازعۀ عاملان گوناگون تشکیل دهندة جامعه 
اقتصادی بر سر قدرالسهم تداوم پیدا می کند. این مطلب حاوی 
دلالت هایی برای سیاست گذاری است. در محیطی که تورم برای 
سال ها دوام آورده و سازوکارهای بازخوردی مستحکمی را بنیان 
نهاده است، راه حل های سریع و فوری ممکن است آثار ماندگار 
به جا نگذاشته یا به قیمتی گزاف برای جامعه به ویژه به شکل 
ضروری ساختن یک افت تندوتیز در رشد بخش واقعی اقتصاد، 

فاکتور شوند.

تمامی اقتصادهای مبتلا به تورم، بسته های سیاستی مختلفی را 
به کار بسته اند. به کرّات مشاهده شده که این اقدامات حتی آنجا 
که به کاهش موقتی تورم منجر شده، در نهایت ناپایدار از کار در 
می آید؛ دیر یا زود باید با آنها وداع کرد و آنگاه تورم به سرعت 
جان دوباره می گیرد. هر ناکامی سیاستی به شکلی خطرناک، 
می کند.  زائل  را  دولت  سیاست های  به  مردم  عامۀ  اعتماد 
کوتاه مدت همچون  ابزارهای سیاستی  از  گونه هایی مشخص 
سیاست پولی انقباضی که نرخ های بهرة تعهدات بخش دولتی را 
افزایش می دهد، مستعد این است که تورم زا و نه ثبات آفرین از 

آب در بیایند. )منبع: کتاب معمای تورم بالا(

پی نوشت:
]۱[ چندین نسل از اقتصاددانان برزیلی به طور گسترده در مورد تورم 
خودتداوم یافته قلم زده اند. رنجل )۱۹۶۳( خصلت خودتداوم بخشی 
را  تورم”  “بازخورد  ایده   )۱۹70( سیمونسن  کرد؛  واکاوی  را  تورم 
مورد بحث قرار داد؛ برسر و ناکانو )۱۹۸۴( و لوپس )۱۹۸۶( مفهوم 

“ماندگاری تورم” را مورد بررسی قرار دادند.

ماهیت متفاوت »تورم های بالا« و عبور از نسخه های منسوخ

محمدرضا محسنی ثانی - محمود نقدی پور

موحدی - باقری-طهماسب مظاهری
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 سال سوم                        شماره چهارصدوسی وهفت
هنرو ادبیات

عملیات سه شنبه شب ایران به قلب مواضع رژیم صهیونیستی نه تنها 
بغض ایرانیان را شکست، بلکه دل بسیاری از مظلومان جهان را 
از این اقدام شاد کرد. دشمن صهیونیستی فکرش را نمی کرد که 
ایران در یک اقدام دراماتیک و سینمایی تمام محاسباتش را به هم 
بریزد و توپ را در زمین اسرائیل بیندازد. حتی حامیان غرب هم 
این بار نتوانستند با شانتاژهای رسانه  ای به کمک پاپت خود در 
منطقه بیایند و مظلوم نمایی کنند. حال ما در این نقطه حساس 
ایران،  سینمای  پرونده  کردن  باز  با  که  می دانیم  خود  وظیفه 
سری به تولیدات آن بزنیم و رد پیروزی های کشور در نبردهای 
اطلاعاتی و رزمی را جست وجو کنیم. تحمیل جنگ به ما پس از 
پیروزی انقلاب یک اقدام برنامه ریزی شده و براساس یک سلسله 
کار عملیاتی دقیق بود ولی دشمن هیچ تصور نمی کرد جمهوری 
اسلامی در نخستین روزهای تولد خود بتواند از پس فتنه های 
اساسی برآید و ایران را بدون اینکه حتی یک وجب از خاکش از 
دست برود در طول هشت سال دفاع مقدس حفظ کند. باری، 
وظیفه سینماگران ایرانی در مقام هنرمند این بوده و هست که 
بتوانند از راه مشخص کردن نسبت شان با وضعیتی که در آن قرار 
داریم به بازنمایی موفقیت های نظامی کشور در منطقه بپردازند. 
دفاع مقدس و حماسه ای که مدافعان حرم در سوریه و عراق 
آفریدند ارزش این را دارد که به وسیله دستگاه سینماتوگراف در 
اذهان ملت ما ثبت و ضبط شود. در این گزارش قصد داریم به 
تعدادی از آثار سینمایی مان که موفقیت های نظامی و امنیتی 

ایران در سطح منطقه و جهان را بازتاب داده اند بپردازیم. 

حمله به اچ 3  
۱5 فروردین ۱۳۶0 برای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران روز بزرگ، غرورآفرین و شادی بخشی است. در این تاریخ 
فانتوم های نیروی هوایی یکی از بزرگ ترین عملیات های هوایی 
در دنیا را به نام خود سند زدند و با نفوذ به عمق ۱000 کیلومتری 
عراق، مرز مشترک میان این کشور و اردن را بمباران کردند. در 
این عملیات هیچ آسیب و گزندی به نیروهای ایرانی نرسید و 
خلبانان سربلند و رشیدقامت ما تعداد زیادی از بمب افکن های 
رژیم بعثی عراق را از کار انداختند. درواقع این عملیات همراه با 
عملیات کمان۹۹ یکی از نقاط روشن تاریخ حضور نیروی هوایی 
ارتش در طول جنگ تحمیلی به حساب می آید. حمله به اچ۳ 
ظرفیت های دراماتیک نهفته زیادی داشت و خود به خود باعث 
می شد طیفی از سینماگران متعهد به آرمان های انقلاب نسبت به 
ساخت فیلمی براساس آن احساس تکلیف کنند و وارد گود شوند. 
قرعه برای روایت داستان قهرمانی خلبانان ایرانی در عملیات اچ۳ 
به نام شهریار بحرانی افتاد. او فارغ التحصیل انیمیشن از مدرسه 
سینمایی لندن بود و طبیعتا بر کاری که می خواست در زمینه 
ساخت فیلم بلند سینمایی انجام دهد، اشراف داشت. فیلم با 
بازی جعفر دهقان، محمد کاسبی، حسین یاری، حسن عباسی 
و... برای اکران در سال ۱۳7۴ آماده شد و توانست با قرار گرفتن 
در رتبه سیزدهم فیلم های پرفروش سال بیش از ۹50 هزارنفر 
را به سالن های سینما بکشاند. حمله به اچ۳ با رعایت وفاداری به 
واقعیت بیرونی و پرهیز از برداشت های آزاد به یک فیلم نسبتا 
محبوب دفاع مقدسی بدل شد و در تاریخ سینمای جنگ ما جای 
درخور و شایسته ای پیدا کرد. این اثر هنوز هم به مناسبت های 
مختلف از طریق صداوسیما و دیگر شبکه های ماهواره ای پخش 

می شود و مخاطب دارد. 

عملیات کرکوک  
بود که  از آن ضرب شست هایی  عملیات فتح۱ هم یکی دیگر 

نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۹ مهرماه 
این  اجرای  از  هدف  دادند.  نشان  بعثی  دشمن  به   ۱۳۶5
عملیات -که در آن نیروهای معارض کرد عراقی هم با ما 
همکاری می کردند- آسیب به سه پایگاه موشکی زمین به 
هوا، تاسیسات تفکیک نفت و گاز جمبور در جنوب کرکوک 
و... بود. در عملیات فتح۱ بیش از ۶00 تن از نیروهای بعثی 
کشته و زخمی شدند ولی رزمندگان ما هیچ آسیبی ندیدند، 
عملیات  بودن  پارتیزانی  دلیل  به  که  شرایطی  در  هم  آن 
احتمال درگیری و شهید شدن نیروهای ما هیچ کم نبود. 
جمال شورجه پنج سال پس از عملیات غرورآفرین فتح۱ 
را  واقعه  این  قرار گرفت و نسخه سینمایی  پشت دوربین 
ساخت. فیلم در اکران سال ۱۳70 توانست نظر نزدیک به 
یک میلیون نفر را به خود معطوف کند. عملیات کرکوک 
در اکران سال ۱۳70 رتبه چهاردهمین فیلم پرفروش را به 
دست آورد و همین اتفاق مسیرش را به سمت پخش در 
صداوسیما هموار کرد. این اثر البته برداشت نسبتا آزادی از 
عملیات فتح۱ بود چون از شهادت به عنوان یکی از مایه ها و 
تم های اصلی فیلم استفاده کرده بود. در آن زمان به سادگی 
این زمان نبود که فیلمساز از خیر بازنمایی شهادت در آثارش 

بگذرد و فیلمش را به سیاق آثار هالیوودی بسازد. 

چ  
نبرد با دشمن در تاریخ انقلاب اسلامی را فقط نباید در قالب 
رشادت های رزمندگان ما در طول دفاع مقدس دید. انقلاب به 
ثمر نشسته بود و کشور در آتش اختلافات می سوخت. از سوی 
دیگر این ضدانقلاب بود که در اوضاع نابسامان ایران مدام از پشت 
به دولت جوان انقلابی خنجر می زد و سخت در پی سهم خواهی 
از اقدام بزرگ ملت ایران بود. این رویه تا ماه ها ادامه داشت و در 
مرداد ۱۳5۸ با تغییر شکل و برداشتن نقاب ها جلوه ای بارز به 
خود گرفت. گروه های تروریستی کرد با لیبل احزابی نظیر کومله 
و دموکرات به شهر پاوه حمله کردند و تا روز ۲۸ مرداد، توانستند 
تمام شهر به جز پاسگاه ژاندارمری و پادگان سپاه را به تصرف 
خود دربیاورند. البته خوشبختانه این پایان ماجرا نبود و تیمسار 
چمران  مصطفی  دکتر  ارتش،  زمینی  نیروی  فرمانده  فلاحی 
نماینده دولت موقت و احمد کشوری  در قامت خلبان هوانیروز 
در منطقه حاضر شدند و شرایط را به نفع نیروهای انقلاب مدافع 
شهر تغییر دادند. فرمان رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی)ره( 
هم در برچیده شدن بساط ضدانقلاب نقش تمام کننده ای داشت 
و باعث شد ایرانیان در برابر این افراد بسیج شوند و کار را یکسره 
کنند. نسخه سینمایی واقعه پاوه را مهم ترین چهره سینمایی 
جبهه انقلاب، ابراهیم حاتمی کیا در سال ۱۳۹۲ تبدیل به فیلم 
سینمایی کرد. »چ« در بازنمایی قهرمانش، پالت رنگی اش و حتی 
موارد تبلیغاتی اش بی شباهت به che استیون سودربرگ نبود 
ولی ابراهیم حاتمی کیا همانند بسیاری از فیلمسازانی که رگه های 
مولف بودن را در کار خود رعایت می کنند، همیشه چیزهایی 
برای ارائه داشت. فیلم با هزینه شش میلیاردی تنها دو میلیارد 
در گیشه فروخت. در نگاه نخست شاید بعضی این طور فکر کردند 
که چون فیلم نتوانست انتظارات سالن های سینما را برآورده سازد 
حتما در انتقال مفاهیم وطن دوستانه و انقلابی اش به بن بست 
توانست  زمان  مرور  با  »چ«  نیست.  این گونه  اما  کرده  برخورد 
در میان افکارعمومی جای خوبی برای خودش دست وپا کند و 
کم کم وارد حافظه ملت ایران شود. لحظه بالا بردن ضبط صوت 
توسط اصغر وصالی )بابک حمیدیان( به نشانه اینکه امام عصایش 
را بلند کرده یکی از تصویری ترین لحظات سینمای ما در نشان 

دادن قدرت و صلابت ایران انقلابی است. 

روز صفر  
بود  شیطانی  ولی  داشت  نسبتا  ریزی  جثه  ریگی  عبدالمالک 
در  تروریستی اش  اقدامات  پس زمینه  در  او  کریه   هیبت  که 
سیستان وبلوچستان پنهان شده بود. او با هدایت گروهی که آن 
را جندالله می نامید، فتنه های زیادی به پا کرد ولی عاقبت در 
تور اطلاعاتی نیروهای اطلاعات گرفتار شد و جزای اعمالش را با 
اجرای حکم عادلانه اعدام پرداخت کرد. ریگی از واقعه تروریستی 
تاسوکی تا بمب گذاری انتحاری در پیشین به ایران عزیز زخم زد 
و بسیاری را شهید کرد. ولی عاقبت این نیروهای وزارت اطلاعات 
جمهوری اسلامی ایران بودند که توانستند در چهارم اسفند ۱۳۸۸ 
این تروریست خونخوار را در آسمان بازداشت کنند و کت بسته 
به ایران بیاورند. دستگیری ریگی موجی از شادی و حیرت را 
و  داخلی  رسانه های مختلف  و همچنین  ایران  مردم  میان  در 
خارجی پدید آورد و یکی از بزرگ ترین شاهکارهای اطلاعاتی را 
در دستگیری و انتقال یکی از مهم ترین تروریست های قرن ۲۱ 
رقم زد. سینمای ایران دوبار به این کاراکتر مخوف پرداخته است. 
اولین فیلم »شبی که ماه کامل شد« ساخته نرگس آبیار نام داشت 
که ریگی را در حاشیه داستان برادر و زن برادرش، عبدالحمید 
روایت می کرد ولی فیلم دوم، »روز صفر« ساخته سعید ملکان بود 
که عبدالمالک را در نقطه کانونی درام به تصویر درمی آورد. این 
فیلم با اکران در بخش مسابقه سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
نظر تعدادی از منتقدان را به خودش جلب کرد و درنهایت هم 
براساس پیش بینی های موجود صاحب 5 سیمرغ بلورین شد. روز 
صفر بر اساس اسلوب هالیوودی، قهرمان اطلاعاتی اش را به تصویر 
می کشید و مدل پرداخت فیلمساز اگرچه کپی  برداری شده از 
فیلم های آمریکایی بود اما به دلیل اینکه اجرای خوبی داشت 
به دل مخاطبان می نشست و آنها را حسابی سر کیف می آورد. 
فیلم در شرایط سخت کرونا اکران شد و نتوانست آن طور که باید 
توقعات را برآورده کند. دستگیری ریگی توسط نیروهای وزارت 
اطلاعت البته پیچیده تر از آن چیزی بود که در این فیلم بازنمایی 
شد ولی ساخت فیلمی مثل روز صفر در دورانی که کمدی های 

بی سروته حکومت می کنند غنیمت است.

در جست وجوی استراتژی واحد

ارزیابی ویژه برنامه های صداوسیما پس از فاجعه ضاحیه  
در اتفاقات ناگوار و بحران ها )طبیعی و غیرطبیعی(، رسانه ها 
افکار  مدیریت  و  اطلاعات  انتقال  برای  ابزار  اصلی ترین 
عمومی اند. معمولا در چنین شرایطی رسانه ها یا از قبل یا در 
حین بحران، سیاست های روشن و مشخصی را دنبال می کنند. 
دبیرکل  نصرالله،  سیدحسن  ترور  ناگوار  حوادث  این  از  یکی 
فقید جنبش حزب الله لبنان بوده است. پس از ترور دبیرکل و 
برخی فرماندهان حزب الله، تمام رسانه های بین المللی بر پایه 
سیاست های مشخص به این موضوع پرداخته اند. در ایران نیز 
با توجه به جایگاه ویژه سیدحسن نصرالله در محور مقاومت، 
رسانه ها به صورت ویژه به این اتفاق پرداخته اند. اگرچه همه 
رسانه ها سیاست واحدی را از ابتدای این اتفاق دنبال کرده اند، 
رسانه ملی به عنوان فراگیرترین رسانه در کشور، فاقد سیاستی 

واحد در بررسی موضوع بوده است. 

این رسانه در سه شبکه متفاوت، سه رویکرد تقریبا متفاوت را 
درپیش گرفت. شاید سه  عبارت متفاوت »اگر می خواهیم جنگ 
به پایان برسد باید وارد این نبرد بشویم و پاسخ دهیم«، »رژیم 
اسرائیل بسیاری از دانشمندان هسته ای ایران را هم ترور کرد، 

آیا برنامه هسته ای ایران متوقف شد؟ درمورد مقاومت لبنان 
هم همین است« و »مقصر دولت و سیاست هایش است، دروغ 
با همین  آنها »۱۱ ماه« است  باور کرده ایم و  را  آمریکایی ها 
شیوه درحال تداوم جنگند!« که از دل برنامه های این ۶ روز 

بتواند  آمده،  بیرون  صداوسیما 
را  متضاد  و  معنادار  تفاوت  این 

به نمایش بگذارد. 

این روایت های متفاوت، مخاطبان 
خبری  نیاز  تامین  برای  که  را 
می کنند،  رجوع  رسانه  به  خود 
دچار سردرگمی کرده اند. به طور 
اینچنینی،  اتفاقات  در  حتم 
سازمانی عریض و طویل همچون 
خبری  سیاست های  صداوسیما، 
اعلام  برنامه سازان  به  را  خود 
دنبال  به  موظف  آنها  و  می کند 
کردن سیاستی واحد برای همه 
شبکه هایند تا حرف هماهنگ و 

یکسانی به مخاطب منتقل شود. نتیجه این سیاست واحد به 
مرجعیت رسانه کمک خواهد کرد. درکنار آن اگر رسانه بتواند 
به درستی کارکرد اطلاع رسانی خود را به نمایش بگذارد، افکار 
عمومی را به سمتی هدایت خواهد کرد برای کشور مفید باشد.

عاطفه جعفری

من عکس های زیادی گرفته ام. از جشن و جشنواره تا سیل 
و زلزله، از وضعیت عادی تا بحران، از نمایش تئاتر تا بازی 
فوتبال، از طبیعت و سفر تا حادثه و خطر. سختی و هیجان 
در  حضور  ساعت  یک  سنگینی  شاید  تجربه ها،  این  همه 
معرکه جنگ را نداشته باشد. معرکه ای که هستی و نیستی، 
به حقیقت دمی بیش نیست. حیات و مرگ. حضور و عدم. 
و ثبت تصویر در جنگ، ثبت یکی از این دو است. میانه ای 
ندارد. یا زندگی پیروز می شود یا مرگ. یا نور برای عکس 
انداختن هست و یا تاریکی به تو می گوید که از این لحظه 

نمی شود عکس گرفت. 

در سال های اخیر اصطلاحی باب شده است که من برخلاف 
بسیاری، اتفاقا آن را می پسندیدم و آن را دستاویزی برای 
منِ  است.  بودن  »وسط«  آن  و  همیشه.  می دانستم.  اتحاد 
آن  برای  جایی  نمی توانستم  جنگ  در  گزاره،  این  موافق 
بیابم. وسطی وجود نداشت. اصلا وسطی وجود ندارد که تو 
آن را انتخاب کنی. در میانه مرگ و زندگی. لحظه ای برای 
عکس هست. لحظه ای طولانی. و آن آوارگی است. انگار همه 
روزهای آوارگی شبیه همند و برای بخشی از مردم لبنان، این 
روزها برای بار چندم در عمر چندده ساله شان آغاز شده است. 
مگر یک آدم چقدر عمر می کند که بخواهد آن را در جایی 
غیر از خانه اش بگذراند. دشمنی اهریمن اما تمامی ندارد. 
چه باید کرد. ما اینجا در تظاهرات و در تلویزیون مان زیاد از 
»مقاومت« استفاده می کنیم. انگار خیلی مصرفش کرده ایم. و 
حیف. حیف که آن رنج و ایستادن بر ایمان و عقیده و جهاد، 

در »مقاومت مصرف شده در صداوسیما« تجلی نمی یابد. 

می گویند در جنگ خبری از زندگی نیست. پس این همه 
زندگی در حرکت که من دیدم چه بودند! این عکس ها وسط 
نیستند. نخواستند وسط باشند. آنها دارند زندگی می کنند 
ولی به سبک خودشان، به سبک مقاومت. دنیا پست تر از آن 
است که ارزش بزرگی زندگی اینها را بفهمد و به خاطر همین 
است که این مردم هم دنیا را زودگذر می بینند. در کلام شان 
برای  است. حزن  است. حسبنا الله جاری  ایستادگی جاری 
امید جاری است و زندگی جاری  سیدحسن جاری است، 
است اما نه شبیه سبک زندگی ما. شبیه خودشان. شبیه 

سیدحسن که چند دهه در سختی زندگی می کرد.
متن کامل یادداشت را در سایت قرهیختگان بخوانید.

تصاویر‌حرف‌می‌زنند
رد خون در ضاحیه

طاهره حسنلو

به سوی پیروزی
ایمان  عظیمی

بر اساس آمار رسمی ثبت  شده در سایت »آپارات«، از ابتدای 
سال ۱۴0۳ تا پایان شهریور، دو انیمیشن سینمایی »پاندای 
کونگ فوکار ۴«  با ۸۹ میلیون دقیقه بازدید و انیمیشن سینمایی 
»سگ های نگهبان قدرتمند« با ۸۸ میلیون دقیقه بازدید به 
ترتیب در رتبه های اول و دوم پربیننده ترین انیمیشن ها قرار 

دارند.
 »من نفرت انگیز ۲« با ثبت حدود 7۸ میلیون دقیقه بازدید در 

رتبه بعدی قرار دارد.
»درون  و بیرون ۲« هم با 50 میلیون دقیقه بازدید در رتبه 
چهارم و »اژدهای آرزوها« هم با ۲۳ میلیون دقیقه بازدید در 

رتبه پنجم قرار دارند.
با  حدود ۱7  در رتبه های بعدی هم »هتل ترانسیلوانیا ۳« 
میلیون دقیقه و »گیسو کمند« با ۱۶ میلیون دقیقه بازدید 

قرار دارند.

»پاندای‌کنگ‌‌فوکار«‌محبوب‌ترین‌
انیمیشن‌در‌آپارات
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 سال سوم                    شماره چهارصدوسی وهفت
جامعه

 آیت الله جوادی آملی در جلسه درس دیروز خود )۱۴مهر 
۱۴0۳(، با اشاره به برگزاری باشکوه نماز جمعه این هفته 
تهران، آن را فخر ملت دانسته و اظهار داشتند: جریان 

دیروز جریان فخر یک ملت است.
اکِتُ         ایشان بیان داشتند: در حدیث آمده است که »السَّ
عَنِ الحَْقِّ شَیطانٌ أخَْرَسٌ«؛ فرمود کسی که در زمانی که 
باید حق را بگوید و نگوید، یک شیطان دهان بسته است، 
کسی که قدرت دارد تبلیغ بکند و ساکت است، در زمان 
خوشحالی، مردم را خوشحال نمی کند و در هنگام اندوه، 
مردم را دلداری نمی دهد، این شیطان اخرس است، جریان 
دیروز  فخر یک ملتی است، این ملتی که در برابر آن خطر 

همه با زن و بچه به میدان آمدند، آیا این فخر نیست؟!

معظم له ادامه دادند: قرآن کریم درباره هیچ مللی اینگونه 
لعُِ عَلی خائنَِۀٍ مِنهُم﴾ ولی درباره  نفرمود که ﴿ لا تزَالُ تطََّ
ملت یهود فرمود که پیغمبر! اینها با دیگران فرق دارند، 
اینها هر روز نقشه می کشند، تو مواظب باش! ما ملتی مثل 
ملت یهود نداریم، این ملت که صریحا به نام پیغمبر سند 
جعل کردند تا از پرداخت جزیه معاف شوند ولی پس از 
بررسی مشخص شد که امضاء و شاهد و سند آن جعلی 
است، این ملتی که به نام پیغمبر نامه جعل می کنند و 
الان نیز که اینگونه صهیونیست ها، کودک کشی می کنند 
و افراد بیگناه را می کشند، مشخص است که با دیگران 

فرق دارند!

این مرجع تقلید با اشاره به وعده صادق، اظهار داشتند: 
اما ایران مقتدر و ایران الهی او را خفه کرده است و اینکه 
پس از این وعده صادق اول و دوم، مردم ما، زن و مرد با 
بچه های خود همه گفتند با تمام تهدیدها در نماز جمعه  
شرکت می کنیم و حتی بعضی مردم از شهرهای دیگر هم 
سعی کردند خود را به نماز جمعه باشکوه برسانند، آیا حق 

این مردم قدرشناسی از آنها نیست؟

ایشان در پایان تأکید کردند: باید از این مردم قدرشناسی 
کرد، باید از این مردم تشکر کرد، باید برای آنها دعا کرد، 

باید به آنها خدمت کرد.

ایران‌مقتدر‌رژیم‌صهیونیستی‌
را‌خفه‌کرده‌است

  درآمد تقریبی صفحات پر مخاطب و اینفلوئنسرهای ایرانی 
شبکه های اجتماعی از طریق تبلیغات در سال ۱۴0۲ طبق 
گزارش یکتانت مبلغ ۶ همت برآورد شده است درصورتی که 
میزان این نوع درآمد در سال ۱۴0۱ کمتر از ۲ هزار میلیارد 
تومان بوده است و اندازه بازار تبلیغات دیجیتال در ایران حدود 

۱۱ هزار میلیارد تومان است.

 به گزارش @peivast، در ادامه این گزارش به رفتار کاربران 
ایرانی در فضای آنلاین پرداخته شده و آمده است ۸5 درصد 
کاربران ایرانی پیش از خرید حضوری یا آنلاین در اینترنت 
تحقیق می کنند و بیشترین بازه زمانی استفاده از اینترنت در 
تمامی گروه های سنی بین ۲ تا ۳ ساعت در روز است که در این 

بازه زمانی، کاربران نسل X پرمصرف ترین هستند.

بیشترین  پوشاک،  آنلاین  میانگین، خرید  به طور  همچنین 
خرید  میان  در  را  سهم  کمترین  جواهر،  آنلاین  خرید  و 
آنلاین کالاها و خدمات داشته و به طور متوسط، ۲۴ درصد 
پاسخ دهندگان، تبلیغات در هیچکدام از رسانه ها را باورپذیر 

نمی دانند.

اینفلوئنسرهای‌ایرانی‌از‌تبلیغات‌
‌۶همت‌درآمد‌کسب‌کرده‌اند

 مروری بر کارنامه و میراث دبیرکلّ شهید حزب الله لبنان  
بافضیلت  عالم  منطقه،  در  مقاومت  پرچم دار  کبیر،  »مجاهد 
ویژگی های  از  مورد  چند  تنها  سیاسی«  مدبرّ  رهبر  و  دینی 
روح الله  مکتب  شاگردان  بهترین  از  یکی  بی نظیر  شخصیّت 
حجّت الاسلام  حاضر،  زمان  و  عصر  در  الخمینی  الموسویّ 
والمسلمین سیّدحسن نصرالله، دبیرکلّ شهید حزب الله لبنان 
است که رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت شهادت 
ایشان برشمردند. شهادت این عالم رباّنی و مجاهد بزرگ در 
حالی رخ داد که »سرگرم طرّاحی برای دفاع از مردم بی پناه 
پرپرشده ی  عزیزان  و  ویران شده  و خانه های  بیروت  ضاحیه ی 
آنان بود، همچنان که ده ها سال برای دفاع از مردم ستمدیده ی 
فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و 
عزیزان قتل عام شده ی آنان طرّاحی و تدبیر و جهاد کرده بود.« 

۱۴0۳/7/7

سازش نکرد  
صرفاً  غزّه  مظلوم  مردم  نسل کشی  برابر  در  جهان  در حالی که 
تماشاچی است و اقدامی درخور و شایسته برای متوقّف کردن 
ـ که فرمان آن به دست آمریکا  ماشین کشتار رژیم صهیونیستی ـ
ـ انجام نمی دهد، این سیّدحسن نصرالله بود که در ادامه ی  است ـ
ابتدای جنگ غزّه  سال ها مجاهدت و حمایت از فلسطین، از 
مردانه وارد این میدان شد و اعلام کرد تا جنایات رژیم جنایت کار 
اسرائیل علیه مردم مظلوم غزّه پایان نیابد، حزب الله نیز از این 
معرکه خارج نشده و از اعِمال فشار به رژیم صهیونیستی دست 
نخواهد کشید؛ موضوعی که منابع رژیم نیز به آن اذعان داشته 
و اعلام کردند دبیرکلّ حزب الله در برابر تهدیدها و تطمیع ها 
نبرد نشد. در  به سازش و ترک میدان  این زمینه، حاضر  در 
همین زمینه، شبکه ی انِ بی سی آمریکا به نقل از یک مقام رژیم 
صهیونیستی نوشت که تصمیم به ترور نصرالله پس از آن گرفته 
شد که تل آویو به این نتیجه رسید که دبیرکلّ حزب الله هیچ 

بین  به درگیری ها  پایان دادن  برای  را  راه حلّ دیپلماتیکی 
دو طرف نمی پذیرد، مگر اینکه جنگ در غزّه پایان یابد. به 
گفته ی این مقام رژیم صهیونی، تل آویو از روز هشتم اکتبر 
به غزّه و ورود حزب الله به جنگ  اوّلین روز آغاز تجاوز  ــ 
برای حمایت از مردم غزّه ــ سعی کرد توافقی جداگانه با 
حزب الله داشته باشد، امّا سیّدحسن نصرالله آن را نپذیرفت 
و هر گونه توافق را منوط به توافق با حماس کرد. در واقع، 
می توان و باید گفت دبیرکلّ فقید حزب الله لبنان، شهید راه 
آزادی قدس شریف شد و جان خود را در این مسیر فدا کرد؛ 
لذا »فیض شهادت، پس از این همه مجاهدت، حقّ مسلّم او 

بود.« ۱۴0۳/7/7

استحکام حزب الله  
با ترور وحشیانه و جنون آمیز این پرچم دار مقاومت که به 
دنبال ترور برخی از فرماندهان ارشد حزب الله در طیّ یکی دو 
هفته ی اخیر در لبنان روی داد، صهیونیست ها گمان کردند 
کار حزب الله به پایان رسیده و می توانند برای همیشه از زیر 
ضرب این حلقه ی کلیدی جبهه ی مقاومت خارج شوند ــ 
اخبار و تحرّکات برای حمله ی زمینی به جنوب لبنان در همین 
ـ امّا رخدادهای روزهای بعد نشان داد  راستا قابل ارزیابی است ـ
که محاسبات دشمن در این زمینه کاملًا اشتباه بوده است؛ چرا 
که حجم و عمق شلیّک های موشکی حزب الله به سرزمین های 
اشغالی افزایش یافت و نیروی زمینی دشمن، علی رغم عملیّات 
روانی گسترده، تا کنون در مرز جنوب لبنان زمین گیر شده و 
برخی تلاش های آن برای ورود به خاک لبنان با واکنش قاطع 
و غافلگیرانه ی رزمندگان حزب الله مواجه شده و تلفاتی جدّی 
را نیز متحمّل شده است تا شاهدی بر این تحلیل دقیق رهبر 
انقلاب از راه نصرالله باشد: »اساسی که او در لبنان پایه گذاری 
کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او نه تنها 
از میان نخواهد رفت، که به برکت خون او و دیگر شهیدان این 
حادثه، استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه ی مقاومت بر 
پیکر فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی، به حول و قوّه ی الهی 
کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی، در این حادثه، به 

پیروزی دست نیافته است.« ۱۴0۳/7/7

مجاهد فی سبیل الله  
امّا راز این استحکام که در برابر سخت ترین ضربات دوام می آورد 
و از زیر سهمگین ترین آوارها بار دیگر قامت راست می کند، در 
چیست؟ عوامل متعدّد و مهمّی در این قضیّه دخیل هستند، 
امّا اصل و روح آن به ایمان و باور عمیق و خاصّ این شهید 
برمی گشت که تمام قول وفعل هایش »فی سبیل الله« بود و همین 
ایمان و اتکّال، به منبعی برای دیگر نیروهای حزب الله نیز تبدیل 
معنویتّ،  و  ایمان  در  آنکه  بر  علاوه  نصرالله  شهید  بود.  شده 
شخصیّتی برجسته و کم نظیر بود، در عین حال در مدیریتّ و اجرا 
این ایمان را با تدبیر و عقلانیّتی مثال زدنی آمیخته بود. آمیزه ی 
ایمان و عقلانیّت، از او رهبری تاریخی ساخت که الهام بخش 
مردم منطقه شد؛ مردمی که بارها طعم تلخ شکست از رژیم 

این  از  و  بودند  دیده  را  کشتارها  بودند،  چشیده  را  صهیونی 
غدّه ی سرطانی متنفّر بودند، امّا این تنفّر با ترس نیز همراه بود؛ 
شکست های تاریخی، به همراه القائات برخی سران خائن منطقه، 
آنان را به این نتیجه ی نادرست رسانده بود که ایستادن در برابر 
یارای پنجه در پنجه  را  رژیم غاصب، غیر عقلانی است و کسی 

افکندن با این هیولای خون خوار نیست.
ذهنی  الگوی  این  نصرالله،  سیّدحسن  رهبری  به  حزب الله، 
را تغییر داد. او نشان داد که می توان هم مؤمن و مبارز بود و 
هم عقلانی حرکت کرد و می توان مقابل رژیم غاصب صهیونی 
صداقت،  غیرت،  شرافت،  مردانگی،  نخورد.  شکست  و  ایستاد 
شجاعت و ایمان مثال زدنی این شخصیّت برجسته، او را به یکی 
از محبوب ترین چهره های جهان اسلام و به خصوص در میان 
مردم مسلمان منطقه و اعراب تبدیل کرد، تا جایی که نامش 
به شعارها راه یافت و گویی این مردمِ تحقیرشده و پرُ از خشم 
و کینه، در حالی که رهبرانشان پنهان و آشکار با قاتلان صهیونی 
دستِ دوستی می دادند و پیمان سازش می بستند، سیّدحسن را 
تنها قهرمان قابل اتکّاء برای تحقّق آرمان های دور و بربادرفته ی 
خود می دیدند و می گفتند: »یا نصرالله یا حبیب، اضرب اضرب 
که  هم  وقتی  نصرالله«؛  لنا  احفظ  الله،  یا  الله  »یا  و  تل أبیب« 
قهرمان خود را شهید یافتند، شعار سر دادند که »هیلا هیلا هلا، 

هیلا هیلا هلا، کلّنا حسن نصرالله«.

عزاداریم، امّا به پیش می رویم  
بدون شک، اندوهِ از دست دادنِ چنین بزرگ مردی برای تمام 
مستضعفان و مبارزان عالم سخت و سنگین است، امّا مسئله ی 
اساسی همان است که رهبر معظّم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 
این روزها  فرمودند: »ما در  با نخبگان علمی کشور  در دیدار 
عزاداریم؛ بخصوص بنده، بجد عزادار هستم. حادثه ای که اتفّاق 
افتاد حادثه ی کوچکی نیست؛ فقدان آقای سیّدحسن نصرالله 
حادثه ی کمی نیست و جدّاً ما را عزادار کرده. ... ما گرچه در عزا 
هستیم، امّا عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یک 
گوشه نشستن نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیّدالشّهدا 
علیه السّلام است؛ زنده و زنده کننده است. عزاداریم امّا این عزا 
ما را به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکند. من 
میخواهم این پیام را در دل و جان خودمان، به معنای واقعی 
کلمه نفوذ بدهیم، احساس کنیم عزاداریِ ما هم باید ما را به 

پیش ببرد.« ۱۴0۳/7/۱۱
سیّدحسن نصرالله، این مجاهد بزرگ و پرچم دار مقاومت، پس 
از چند دهه جهاد مخلصانه به آرزوی دیرین خود رسید و به 
برادران شهیدش سیّدعبّاس موسوی، حاج عماد مغنیه، حاج 
قاسم سلیمانی و دیگران پیوست، امّا میراثی سترگ و ماندگار از 
خود به جا گذاشت که گریبان صهیونیست ها را رها نخواهد کرد. 
»سیّد مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود، و این 
راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سیّدعباس موسوی 
نخواهد  زمین  بر  نماند، خون شهید سیّدحسن هم  زمین  بر 

ماند.« ۱۴0۳/7/7 )خط حزب الله(

راه نصرالله؛ خطّ حزب الله

حکمرانی و اکسیرِ صلابت

حکمرانی    برای  دلالت های  چه  مهر   ۱3 میلیونی  جمعه  نماز 
فرهنگی دارد؟

برگزار شد؟  شرایطی  در چه  مهرماه ۱۴0۳  نماز جمعه ۱۳ 
وقتی اسماعیل هنیه نفر اول مقاومت فلسطین در تهران ترور 
شد مردم باور کردند که اسرائیل جنگ را جدی گرفته است. 
وقتی هر روز خبر ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب الله مخابره 
لبنان  حزب الله  چهره  مهمترین  و  رهبر  نهایت  در  و  می شد 
قدرت  به  نسبت  مردم  رسید،  به شهادت  نصرالله  سیدحسن 

اسرائیل در تحقق اهداف خود نیز یقین حاصل کردند. 

بی ثمر  و  تکراری  رجزهای  هنیه،  ترور  به  ایران  پاسخ  عدم 
به  نسبت  جدی  شبهات  پرتکرار،  ترورهای  به  فرماندهان 
که حتی  باعث شد  صادق۱  وعده  و حتی  عین الاسد  تجربه 
بازار دلار نیز به ترور سیدحسن واکنش چندانی نشان ندهد. 
گویی کم کم فضای اجتماعی ایران به سمت تردید در قدرت و 
اقتدار ایران در مبارزه با اسرائیل پیش می رفت. مردم حتی در 
عمق وجدان خود نسبت به قدرت اسرائیل در حمله به ایران و 
ترور شخصیت های مهم کشورمان نیز احساس سرخوردگی و 
نگرانی داشتند. این را می شد از لابلای گفتگوهای کف خیابان 

هم برداشت کرد.

معظم  مقام  حضور  اعلام  و  صادق۲  وعده  عملیات 
را  ورق  اما  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  در  رهبری)مدظله( 
کاملا برگرداند. در شرایط حساس جنگی دو روایت همزمان 
در جامعه دست به دست شد. ۱. قدرت موشکی ایران و ۲. 
صلابت و شجاعت رهبری. دیگر جنس گفتگوها در کف خیابان 

متفاوت  اجتماعی  شبکه های  و 
دلگرمی،  بوی  گفتارها  بود.  شده 
مردم  می داد.  استقبال  و  حمایت 
مراسم  در  حضور  برای  فراخوان 
رجزخوانی رهبری می دادند. برای 
همه این نماز جمعه چیز متفاوتی 
بود. استقبال میلیونی مردم از این 
واقعی  تهدیدات  زیر  در  مراسم 
حاوی  آشکارا  صهیونیستی  رژیم 
ایران صلابت  مردم  بود:  پیام  یک 

و شجاعت را دوست دارند.

جامعه حس  به  مسئولان  بی ثمر  ادعای  و  انفعال  چقدر  هر 
اقتدار  و  صلابت  مقابل  در  می دهد،  ناامیدی  و  سرخوردگی 
آنان برای جامعه محترم و مورد اقبال قرار می گیرد. اساسا رمز 
محبوبیت و جایگاه قهرمانی شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی 
در همین بود. مردم شیفته ی صلابت و شجاعت او شده بودند 
و به وعده های او ایمان داشتند. این الگو نه تنها درباره مقولات 
نظامی و امنیتی کشور، بلکه در سایر عرصه های حکمرانی اعم 

از اقتصاد و فرهنگ و... نیز صدق می کند. 

اتخاذ  قدرت  فقدان  از  و  انفعال حکمرانی خسته اند  از  مردم 
تصمیم در میان مسئولان، نگران و سرخورده اند. آن چه در 
به حاکمیت  نسبت  را  مردم  و  دارد  قرار  اهمیت  اول  مرحله 
و  بلاتکلیفی  و  ابهام  فضای  بردن  بین  از  می سازد،  متمایل 
صراحت و قاطعیت در اتخاذ تصمیم هاست. اگرچه حتما در 

ادامه، اعتبار تصمیم ها و برنامه ها نیز به محک مردم در خواهد 
آمد و مردم درباره کیفیت و سازوکارها اعلام نظر می کنند. اما 
در گام نخست هیچ راهی به جز صراحت و صلابت در اتخاذ 
تصمیم و اعلام آن به جامعه در تمام عرصه های حکمرانی سراغ 
ندارم که به بازسازی سرمایه اجتماعی و بسیج عمومی جامعه 

به نفع اهداف کشور بیانجامد.

 ما در حکمرانی فرهنگی خود با مسائل و چالش های متعددی 
مواجه هستیم که در اکثر آنها نیز دچار لکنت زبان گفتگو با 
مردم و عارضه ی انفعال و ابهام هستیم. گویی از تصمیم گیری 
خود  تصمیمات  با  همراهی  در  جامعه  به  و  داریم  هراس 
ما  تصمیمات  اجتماعی  ظرفیت  اینکه  از  غافل  بی اعتمادیم. 
پیوند وثیقی با اقتدار ما در لحظه اتخاذ تصمیم دارد. اعلام ها و 
تکذیب ها، اما و اگرها، ادعاها و سکوت ها و... برای رابطه مردم 
و حاکمیت مهلک تر از هر سمّی است. به مردم اعتماد کنیم و 
صداقت و صراحت را سرلوحه حکمرانی خود در تمام عرصه ها 
به ویژه مسائل مربوط به سیاست داخلی و فرهنگ قرار دهیم.

ابوالفضل اقبالی

آیت الله جوادی آملی 
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شاید    تجربه ها،  این  همه  هیجان  و  سختی 
جنگ  معرکه  در  حضور  ساعت  یک  سنگینی 
نیستی،  و  معرکه ای که هستی  باشد.  نداشته  را 
به حقیقت دمی بیش نیست. حیات و مرگ. حضور 
و عدم. و ثبت تصویر در جنگ، ثبت یکی از این 

دو است.

عبدالمالک ریگی جثه نسبتا  ریزی داشت ولی   
شیطانی بود که هیبت کریه  او در پس زمینه اقدامات 
تروریستی اش در سیستان وبلوچستان پنهان شده 
بود. او با هدایت گروهی که آن را جندالله می نامید، 

فتنه های زیادی به پا کرد.

چشم پوشی فیفا به نسل کُشی در دامن اسرائیل

»کمیته ما بررسی می کند!«، این اظهارات عجیب 
فدراسیون جهانی)فیفا(  رئیس  اینفانتنیو،  جیانی 
بعد از جلسه چهارم فیفا برای صدور رای نهایی 
پرونده تعلیق فوتبال اسرائیل به خاطر کشتار مردم 

فلسطین است.
اسرائیل  تعلیق  پرونده  بررسی  از  درحالی  فیفا 
چشم پوشی می کند که اسرائیل بیش از ۴۱ هزار 
فلسطینی که 70 درصد قربانیان زنان و کودکان 

بی دفاع بودند، به شهادت رسانده است.

بررسی پرونده تعلیق فوتبال اسرائیل ۶ ماه پیش با 
درخواست رسمی فدراسیون فوتبال فلسطین کلید خورد.

ایران، قطر، کویت، عراق، سوریه و لبنان پشتیبان های اصلی 
این درخواست فلسطینی ها بودند که بعد از آن تمام اعضای 

AFC به تحریم فوتبال اسرائیل رای دادند.

سایت الکوره می نویسد که تشکیل کمیته بررسی پرونده از 
سوی فیفا بعد از یک سال کشتار مردم فلسطین و ورزشکاران 
غزه »خجالت آور« است.بر اساس گزارش الجزیره، تاخیر در 
صدور رای پرونده تعلیق فوتبال اسرائیل برای سومین بار 

نشان دهنده »نفوذ صهیونیست ها در فیفا« است.

فیفا درحالی در یک سال گذشته از جنایت جنگی اسرائیل 
در نوار غزه چشم پوشی می کند که روسیه را بلافاصله بعد 
از جنگ علیه اوکراین از حضور در مسابقات بین المللی 

محروم کرد.

درباره  اسرائیل  فوتبال  فدراسیون  رئیس  زوارس،  موشه 
حکم بررسی فیفا می گوید که این درخواست فلسطینی ها 
»مسخره«، »سیاسی« و »جانبدارانه« است و اعضای فیفا 
بررسی  را  اسرائیل  فوتبال  تعلیق  پرونده درخواست  نباید 
کنند. اما محمد فاتح، کارشناس فوتبال فلسطین می گوید 
که »نابودی تمام زیرساخت های ورزشی و کشتار بیش از 
500 ورزشکار که ۲00 نفر« از آنها فوتبالیست بودند، »نقض 

آشکار قوانین فیفاست«.

پرونده  در  فیفا  تعلل  که  می دهد  گزارش  الکوره  سایت 
درخواست تعلیق فوتبال اسرائیل بیش از حالت عادی طول 
کشیده و فدراسیون فوتبال فلسطین این حق را دارد تا این 
مطالبه خود را با در سازمان های بالا دستی بین المللی مثل 
دادگاه حکمیت ورزش)CAS( دنبال کند تا بتواند فیفا را 

مجبور به بررسی و صدور رای کند.

 دنیامالی، وزیر ورزش: دشمنان ما تلاش می کنند   
بازی ما مقابل قطر برگزار نشود

خیلی از دشمنان ما تلاش می کنند که این بازی   
برگزار نشود. در ملاقاتی که با وزیر ورزش قطر داشتم، 
متوجه شدم او مدیر دو سه باشگاه بوده است و از آنها 
برای حضور در ایران دعوت کردم. امروز هم به روابط 
ما  کنند.  دعوت  کتبی  به صورت  که  گفتم  بین الملل 
تلاش می کنیم که در ۲۴ مهر در مشهد پذیرای قطر 

باشیم و با پیروزی همراه باشد.

دشمنان‌ما‌تلاش‌می‌کنند‌بازی‌
ما‌مقابل‌قطر‌برگزار‌نشود

‌شاگردان‌گاریدو
‌به‌سختی‌به‌صدر‌رسیدند

در    اردکان  چادرملو  و  پرسپولیس  فوتبال  تیم های 
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر دیروز شنبه ۱۴ مهر و 
از ساعت ۱7 در ورزشگاه تختی تهران و با قضاوت احمد 
محمدی با حضور سیستم داور ویدئویی VAR رو در 
نتیجه  با  پایان  بازی در  این  قرار گرفتند که  روی هم 
یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید. گئورگی 

گولسیانی زننده تنها گل بازی بود.

در روز هایی که برخی کشور ها با مستمسک قرار دادن شرایط خاص منطقه خاورمیانه 
و تنش های موجود سعی دارند کنفدراسیون فوتبال آسیا را متقاعد کنند تا بازی های 
نماینده های فوتبال ایران در لیگ های نخبگان و قهرمانان آسیا و همچنین بازی های 
تیم ملی را به کشوری ثالث منتقل کنند، وزیر ورزش و جوانان با تلاش زیاد سعی دارد 
شرایط ورزشگاه ها تا پایان پاییز به وضعیت مطلوب برسد و میزبانی ایران با کمترین 

حاشیه انجام شود. 
هفته گذشته بود که احمد دنیامالی اعلام کرد: »از زمانی که شروع به کار کردم، یک 
کار ویژه ای را سامان دادیم و مردم مطمئن باشند به زودی نور ورزشگاه ها و چمن را 

به یک سرانجام خوب می رسانیم.« 
وزیر ورزش در همین مدت زمان کوتاه تصدی وزارت نشان داده در انجام امر مهم 
بازسازی و مرمت ورزشگاه ها بسیار جدی است. دنیامالی در این راه حتی به چند 
ورزشگاه در دست بازسازی هم اکتفا نکرده و در جلساتی که با استاندار ها داشته از 
آن ها خواسته به عنوان مسئول نظارت ویژه ای روی تأمین منابع و روند رسیدگی و 

بازسازی ورزشگاه های استان ها داشته باشند. 
مجمع  اجلاس  در  شرکت  برای  قطر  به  رئیس جمهور  سفر  جریان  در  دنیامالی 
گفت و گوی همکاری آسیا هم دیدار های مهمی با وزرای ورزش قطر و تاجیکستان 
داشت و در این دیدار ها رسماً اعلام کرد ایران آمادگی کاملی برای میزبانی از قطر 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی دارد. همچنین تیم های باشگاهی ایران نیز مشکلی 

برای میزبانی از حریفان آسیایی خود ندارند. 

وزیر ورزش مواضع محکمی اتخاذ کرده، مواضعی که باعث امیدواری است. او آشنا به 
امر ورزش است و می توان امیدوار بود که با همین رویه بتواند مشکلات ورزش کشور را 
حل و فصل کند. دنیامالی سفت و سخت پای کار بازسازی ورزشگاه ها ایستاده و، چون 
برابر آنچه سوابق نشان می دهد آشنایی کاملی به این حوزه دارد باید منتظر پایان پاییز 

بود تا ورزشگاه ها، به خصوص ورزشگاه آزادی به بهره برداری کامل برسد. 
وزارت ورزش تمام تلاش خود را می کند، اما در این میان نباید از دیپلماسی ورزش 
هم غافل بماند. همانطور که عنوان شد این روز ها برخی کشور ها درصدد هستند هر 
طور که شده میزبانی رقابت های ورزشی، به خصوص فوتبال مقدماتی جام جهانی و 
لیگ های نخبگان و قهرمانان را از ایران بگیرند. درست همین جاست که وزارت ورزش 
باید با دیپلماسی ورزشی جلوی این کار شیطنت آمیز را بگیرد و اجازه ندهد که به 

بهانه های واهی برخی امتیاز میزبانی را از ورزش ایران بگیرند. 
شاهد مثال در این خصوص حضور دو نماینده فوتبال آسیا طی هفته گذشته در 
ایران بود، آن هم در حالی که تنش ها در منطقه به اوج خود رسیده بود. در این میان 
نماینده از رده خارج فوتبال هند که هیچ محلی از اعراب ندارد به ایران سفر نکرد و 
برای خودش داستان بافی هم کرد. بنابراین وزارت ورزش در کنار سایر کار هایی که 
با موفقیت در حال انجام آنهاست باید با حواس جمع مراقب این قبیل حرکات باشد تا 

حقی از ورزش ایران ضایع نشود. 
در این خصوص گوشزد کردن یک نکته مهم به پرونده سازی های اخیر علیه کشورمان 
لازم است. باید به این کشور ها و کنفدراسیون فوتبال آسیا یادآور شویم که همین 

حالا امنیت حاکم بر ایران از بسیاری از کشور های مدعی ناامنی در ایران بالاتر است و 
تیم های میهمان در همین چند ماه اخیر با آسودگی خاطر به کشورمان سفر کرده و 
برگشته اند. بنابراین شیطنت یک تیم نامعتبر که کوچک ترین شانسی هم در مسابقات 

ندارد نباید باعث شود جو علیه کشورمان متشنج شود. 
برای  بی مورد  حاشیه سازی  با  هم  قبل  فصل  چند  هندی ها  که  نکنیم  فراموش 
پرسپولیس سروصدا به راه انداختند. بنابراین وزرات ورزش و شخص وزیر کاربلد 
ورزش کشورمان باید با اتخاذ دیپلماسی موفق ورزشی کاری کند که همزمان با توسعه 
زیرساختی ورزش کشور، حرف حق ایران هم در مجامع ورزشی جهان به کرسی 

بنشیند و حقی از ورزش کشور ضایع نشود.

وزارت ورزش کار خوب را با دیپلماسی تکمیل کند
فریدون حسن


